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بصورت  سلامال علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات
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  انتظار پویا

  

  محمد مهدى آصفى :نویسنده
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  توجیه روانى مسأله انتظار
انتظـار از   اى انتظار و حرکت از برآینده. دارد) حرکت(، پیوند وقرابت برجسته اى با )انتظار(

 .جهت دهنده هاى حرکت است

برخى دوست دارند حالت انتظار را یک مسأله روانى ناشـى از حرمـان در اقشـار محـروم     
به سـوى تصـور    - بار با مشقّت ها  از واقعیت گران - حالت فرار  تاریخ تفسیر کنند و ه وجامع

. پـس گیرنـد   سیادتشان را باز آینده اى که محرومان در آن بتوانند تمام حقوق از دست رفته و
 .این، نوعى خیالبافى یا نوعى گریز از دامن واقعیت به آغوش تخیل است

 مناقشه در توجیه بالا

گسـتره وسـیع نفـوذ آن را در     گمان، هنگامى که در پیشینه تاریخى مسأله، نظـر کنـیم و   بى
بى  عقاید دینى معروف تاریخ انسان بنگریم، چنین توجیهى براى مسأله انتظار کاملاً غیرعلمى و

 .پایه خواهد بود
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  انتظار در مکاتب فکرى غیر دینى
رویکردهاى غیردینى نظیر مارکسیسم را  ب ومذاه مسأله انتظار از محدوده دین فراتر رفته و

 :مى گوید) برتراند راسل(چنان که . نیز شامل شده است

مذاهب نیز ظهور نجات بخشى که عـدل را   انتظار، تنها به ادیان تعلّق ندارد، بلکه مکاتب و(
 ).عدالت را تحقق بخشد، انتظار مى کشند بگستراند و

درسـت همـان انتظـارى اسـت کـه       - سل مى گوید چنان که را - انتظار نزد مارکسیست ها 
 .مسیحیان بدان اعتقاد دارند

در واقع به همان معنایى است که مسیحیان عقیده دارند، جز آن که ) تولستوي(نیز انتظار نزد 
 .این داستان نویس روسى از زاویه اى دیگر مسأله انتظار را مطرح کرده است
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  انتظار در ادیان پیش از اسلام
 :قدیم از کتاب مقدس، مى خوانیم در عهد

از وجود اشرار وظالمان دلتنگ مباش کـه بـه زودى ریشـه ظالمـان بریـده خواهـد شـد،        (
ومنتظران عدل الهى زمین را به میراث برند وآنان که لعنت شده اند، پراکنده شوند، وصـالحان از  

هـان در آن زیسـت   مردم همان کسانى هستند که زمین را به میراث برند وتا فرجـام حیـات ج  
 )1(). کنند

 :همین حقیقتى که در کتاب مقدس آمده، در قرآن کریم نیز تکرار شده است

اِ�وُنَ ( كْرِ انَ� الاْرَضَْ يرَِثهُا عِبادِيَ ا�ص� ُ�ورِ مِنْ َ�عْدِ ا��  )2(. )وَلَقَدْ كَتَ�نْا ِ� ا�ز�

 ).دگان شایسته ما به ارث خواهند بردبى گمان، در زبور، پس از تورات نوشتیم که زمین را بن و(
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  )از اهل سنت(انتظار نزد مسلمانان 
اختصاص به شیعه ندارد، روایات متـواتر بسـیارى دربـاره     ﷒) مهديِ نجات بخش(انتظارِ 

مستفیض در دسـت اسـت کـه     از طرق اهل سنّت با سندهاى صحیح و) عجل االله فرجه(مهدى 
 .کرد، چنان که از طرق شیعه امامیه نیز چنین روایاتى رسیده استنمى توان در آن ها تشکیک 

مشـهورى کـه   ) مقدمه(صاحب  - از دانشمندان قرن نهم هجرى  - ) عبد الرحمن ابن خلدون(
 :نوشته، مى گوید )3() الَْعبر(بر کتاب 

بدان که مشهور اهل اسلام در طول اعصار بر این عقیده انـد کـه بـه ناچـار در آخرالزمـان      (
مسلمانان از  عدالت را ظاهر سازد و مردى از اهل بیت ظهور خواهد کرد که دین را تأیید کند و

) مهدى عجل االله فرج(نام مقدسش  او بر ممالک اسلامى استیلا خواهد یافت و. وى پیروى کنند
 و در پى او خواهد آمـد ) ﷒عیسى (این که  حوادث دیگر پس از آن، و خروج دجال و. است

در نمـازش   در کشتن دجال یاور وى خواهد بود و دجال را خواهد کشت یا با او خواهد آمد و
اقتدا خواهد کرد از نشانه هاى ثابت ظهور است که در منابع روایى صـحیح ذکـر    ﷒به مهدى 
 )4(). شده است

 ـ - مدرس دانشگاه اسلامى مدینه منـوره   - شیخ عبدالمحسن العباد  ى ارزشـمند مـى   در بحث
 :گوید

روزنامـه   برخى دانشمندان در رادیـو و . در پى حادثه دردناك حرم، سؤال هایى مطرح شد(
تأییـد   ﷒را درباره حضرت مهدى  ﷑ها درستیِ بسیارى از سخنان رسیده از رسول خدا 

شیخ عبدالعزیز بن عبداالله بـن  . بويخطیب مسجد ن کردند مانند شیخ عبدالعزیز بن صالح، امام و
نیز در یکى از روزنامه هـا حادثـه    - ارشاد  دعوت و رئیس اداره پژوهش هاى علمى و - باز 

 ).به اثبات رسانید ﷑حرم را با استناد به احادیث صحیحِ مستفیض از رسول اکرم 

 :شیخ عبدالمحسن العباد مى افزاید
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که روایات صحیحى بـر   - ا به منظور تبیین سخن خروج مهدى آخرالزمان من این رساله ر(
بـه رشـته    - آن دلالت دارد ودانشمندان اهل سنّت از قدیم وجدید، مگر ندرتاً، بر آن بوده انـد  

 )5(). تحریر درآورده ام

ـاعَةِ واِن�هُ لَعِلـْمٌ �لِ(: در تفسیر سخن خداوند تعالی) الصواعق المحرقهّ(ابن حجر هیثمى در  س�
ن� بهِا  :مى نویسد )6( )...فلاَ َ�مَْ�ُ

نازل شده است،  ﷒مقاتل وپیروان وى از مفسران، گفته اند این آیه درباره حضرت مهدى (
است، خواهد آمد،  ﷑واحادیثى که تصریح به این نکته دارند که وى از اهل بیت پیامبر اکرم 

واین که از آنان  - رضى االله عنهما  - آن دلالتى است بر برکت در نسل فاطمه وعلى بنابراین در 
خداوند نسل آنان را مفاتیح حکمت ومعادن رحمت  فرزندان پاکیزه فراوانى ظهور خواهد کرد و

فرزنـدانش   براى علـى وفاطمـه و   ﷑راز این نکته این است که رسول اکرم . قرار داده است
 )7(). دعا کرد تا از شرّ شیطان رانده شده محفوظ مانند

 :مى نویسد) التمدن الاسلامی(، از شیوخ معاصر حدیث، در مجله )شیخ ناصرالدین البانی(

وى احادیث صحیح فراوانى نقل ) قیام(، باید دانست که درباره خروج ﷒اما مسأله مهدى (
اسانید تأیید شده اى هستند که نمونه هـایى از آن هـا   بخش وسیعى از آن ها داراى . شده است

 )8(). را در اینجا نقل مى کنیم

 .سپس دسته اى از این احادیث را متذکر مى شود
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  احادیث انتظار نزد شیعه امامیه
متـواتر کـه    نزد شیعه امامیه، فراوان اسـت و ) عجل االله فرجه(اما احادیث انتظار امام مهدى 

 .ز طرق صحیح به ما رسیده استدسته اى از آن ها ا

برخى دانشمندان این احادیث را به شیوه اى علمى وارزشمند گردآورى کـرده انـد، هماننـد    
شـیخ علـى   (، همچنـین  )منتخب الاثر(سنگش  در کتاب گران) شیخ لطف االله صافى گلپایگانی(

 .ودیگران )9() موسوعۀ الامام المهدي(در ) کورانی

موضوع ایـن پـژوهش   . ن روایات از طریق تشیع یا تسنّن نیستیمما هم اکنون درصدد نقل ای
ومناقشه در آن ها از حیـث  ) عجل االله فرجه(نیز در مورد احادیث وارد در موضوع امام مهدى 

مسـأله احادیـث وارد در   . دلالت نیست، بلکه در این تحقیق مسأله دیگرى را مى جوییم سند و
 .مخصوصش در کتاب هاى حدیثى وامى گذاریم را به مجال ﷒مورد امام مهدى 

از آن سخن خـواهیم گفـت، ایـن بحـث      - به خواست خدا  - اما مسأله اى را که هم اکنون 
 :است
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  ارزش فرهنگى آن کدام است؟ انتظار چیست و
انتظار، مفهومى اسلامى، وارزشى فرهنگى است که از آن، رفتار فرهنگـى معینـى سرچشـمه    

 .مى شود

انتظار برداشت منفى مى کنند که در این صورت، انتظار به مفهومى براى تخـدیر  گاه مردم از 
گاه نیز از آن برداشت مثبت دارند که در ایـن صـورت    مانعى براى حرکت تبدیل مى شود، و و

 .انگیزش در زندگى مردم خواهد بود قیام و عاملى از عوامل حرکت و

همین نکته وظیفـه   دقیقى داشته باشیم، و و بنابراین ناچاریم که از مسأله انتظار تصور شفّاف
 .است) تاریخی(اساسى ما در این پژوهش 

انتظار، یک فرهنگ ومفهومى فرهنگى است که در ساختار ذهنـى، اسـلوب اندیشـه، شـیوه     
زندگى وچگونگى نگرش ما به آینده به شکل فعال ومؤثرى دخالـت داشـته ودر ترسـیم خـط     

 .رقم مى زنیم، تأثیرگذار استسیاسى اى که براى حال وآینده خود 

قریب به هزار وصد سال است که انتظار در زندگى ما ریشه فرهنگى خود را گسترده اسـت؛  
به پایان رسید واز آن تاریخ تقریباً هزار وصد سـال گذشـته    ه 329زیرا غیبت صغرى در سال 

 .است

سیاسـى وانقلابـى مـا    در طول این مدت، مسأله انتظار به گونه مؤثّرى در سـاختار اندیشـه   
اگر بدون عامل انتظار به تاریخ سیاسى وانقلابى خود بنگریم، ایـن تـاریخ   . دخالت داشته است

 .بلند، جایگاه دیگرى خواهد داشت

دعایى که مؤمنان پیوسته در روزهـاى جمعـه قرائـت     - تأمل کند ) دعاى ندبه(اگر کسى در 
آن در روح مؤمنـان واندیشـه وروش فکـرى     به عمق مسأله انتظار وبه میزان نفـوذ  - مى کنند 

 .وانقلابى آنان پى خواهد برد
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  انواع انتظار
 :انتظار نجات بر دو گونه است

 نوع اول

انتظار نجاتى که در توان انسان نیست آن را جلو یا عقب بیندازد؛ همانند انتظارى که شخص 
آن که وى آنان را مـى  غریق در رسیدن گروه نجات مستقر در ساحل به سوى خود دارد؛ حال 

بى گمان، غریق را یاراى آن نیست کـه زمـان رسـیدن    . نگرد که براى نجات او به راه افتاده اند
 .گروه نجات را به خود نزدیک تر کند

نور امید را بر تیرگى هاى یأس دالبته این انتظار، امید به نجات را در درون او تقویت کرده و
 .ده اند، خواهد تابانیدنومیدى که از هر سو احاطه اش کر و

 نوع دوم

طلب کند؛ مانند بهبـودى   نوع دوم، انتظارى است که انسان مى تواند آن را نزدیک گرداند و
همه . رهایى از فقر از بیمارى، اجراى طرحى عمرانى یا علمى یا تجارى یا پیروزى بر دشمن و

آن هـا بـه دسـت خـود      امر سرعت بخشیدن یا تأخیر انداختن این ها ریشه در انتظار دارند و
 .انسان است

شفا تعجیل کنـد   ین امکان براى انسان وجود دارد که در به دست آوردن بهبودى و، ابنابراین
چنان که امکان آن هست در اجـراى پـروژه اى   . یا آن را به تعویق اندازد یا حتى منتفى گرداند

موکول کند یـا اصـلاً رهـا     تجارى یا عمرانى یا علمى عجله کند یا اجراى آن را به وقتى دیگر
همچنین این امکان براى وى هست که به سوى پیروزى بـر دشـمن وبـى نیـازى مـالى      . سازد

 .تأخیر کند یا از خیرشان بگذرد بشتابد یا سستى ورزد و
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با این بیان، انتظار از نوع دوم با انتظار از نوع اولى که از آن سـخن گفتـیم تفـاوت خواهـد     
واختیار انسان هست که در تحقق آنچه که انتظـارش را مـى کشـد،    در محدوده قدرت  وداشت 

 .سستى روا دارد یا عطایش را به لقایش ببخشد شتاب ورزد یا درنگ و

نیز مى بخشـد،  ) حرکت(، به انسان )مقاومت(و) امید(از این رو، انتظار از نوع دوم، علاوه بر 
جات ورهـایى اش بـه حرکـت،    بى گمان اگر انسان بداند که ن. وحرکت، مخصوص انتظار است

عمل وتلاشش وابسته است، چنان حرکت وتلاشى براى رهایى ونجات خویش بـه خـرج مـى    
 .دهد که در گذشته توان انجام آن را نداشته است

مى بخشد، انتظار از نوع دوم ) مقاومت(و) امید(بنابراین اگر انتظار از نوع اول به انسان، تنها 
 :پویایى نیز خواهد بخشید و) حرکت(، )اومتمق( و) امید(به وى علاوه بر 

 وامید در جان انسان این قدرت را به وى مى دهد تا پرده حال را بدرد وآینده را ببیند،  - 1
رنج حاضر مـى   را از خلال درد و) انسان(و) هستی(، )خدا(چه قدر فاصله است میان کسى که 

تردیـدى نیسـت   . ینده مى نگردآ گذشته و میان کسى که همه این سه را از خلال حال و بیند و
ابهـام واشـکالى کـه     بى گمان تیرگـى، ظلمـت و   وکه دیدگاه دوم با دیدگاه اول متفاوت است 

 .دیدگاه نخست را احاطه کرده، دیدگاه دوم از آن ها در امان است

اضـمحلال تـا    ومقاومت در مقابل سقوط  امید در جان انسان، او را در ادامه پایدارى و - 2
جـان   مادام که چراغ امید به رسیدن کمک در دل و کمکى توانمند مى سازد، و رسیدن نیروهاى

 .انسان ندرخشد، مقاومتى نخواهد داشت

توانگرى قادر  نیرومندى و رهایى و بالاخره امید در جان انسان او را در نیل به نجات و - 3
ر ایـن  برترین نـوع انتظـارى اسـت کـه د     و) انتظار پویا(چنین انتظارى، همان . خواهد ساخت

 .پژوهش ما در پى آنیم
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  سیستم تغییر
این انتظار، شبیه انتظار مردم از خداست که کارهاشان را از بد به خوب، از نیازمندى به بـى  

شکى نیست که چنین انتظارى، . از شکست به پیروزى تغییر دهد نیازى، از ناتوانى به توانایى و
 نـادانى و  فقـر و  وعجـز   ست از ضـعف و عقلانى است؛ زیرا انسان، توده اى ا انتظار درست و

 ـ بـه نیـرو و   از خداى تعالى انتظار مى رود که همه این ها را تغییر داده و زشتى، و بـى   وان وت
انتظارى داشته  ایرادى نیست که انسان از خدا چنین توقّع و. خوبى تبدیل کند دانایى و نیازى و

ا کـه خـداى تعـالى بـراى     باشد، لیکن به شرط آن که براى تحقق این انتظار، سیستم معقـولى ر 
 .چنین تغییرى در نظر گرفته، در پیش گیرد

بى گمان هیچ تردیدى در چنین تغییـرى از سـوى خـداى تعـالى نیسـت، لـیکن در ضـمن        
 مادام که انسان چنین سیستمى را به کار نگیرد، درست نیسـت کـه توقـع و    وسیستمى مشخص 

آن است که انسان ابتدا در خـودش تغییـر   این سیستم . انتظار تغییر از جانب خدا را داشته باشد
 .ایجاد کند تا خداى تعالى شرایط را به نفع او تغییر دهد

 اشـکال از ... سـوء مـدیریت و   علمى، شکست نظـامى و  بى شک عقب ماندگى اقتصادى و
شجاعت ریشـه مـى    فقدان جسارت و جودمان وجهل نهفته در و نومیدى و سستى و وضعف و

 .غییر ایجاد کنیم، خدا نیز شرایط را به نفع ما تغییر خواهد دادپس اگر ما در خودمان ت. گیرد

چنان که اگر ما حال خود را تغییر ندهیم خدا نیز شـرایط را بـه نفـع مـا دگرگـون نخواهـد       
انتظار تغییر . مناقشه اى نیست در این دو حقیقت هیچ شک و. ساخت؛ مگر آن که خود بخواهد

عمـل   ولیکن در صورتى که این انتظار بـا حرکـت و  از سوى خداى تعالى حقیقتى است قطعى، 
 .به تعبیر دیگر، این همان انتظار انقلابى است انسان همراه گردد، و
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  انتظار، حرکت است، نه مترصد بودن
خطاست که از واژه انتظار مترصد بودن منفى حوادث را بفهمیم، بى آن که خود نقـش منفـى   

که مترصد خسوف مـاه یـا کسـوف خورشـید مـى       یا مثبتى در این حوادث داشته باشیم؛ چنان
) عمل( و) تلاش(، )کار(، )حرکت(بنابراین، تفسیر صحیح واژه انتظار آن است که، انتظار، . مانیم
 .به خواست خدا در آینده با تفصیل بیشترى این بحث را پى خواهیم گرفت. است
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  علت تأخیر در فرج چیست؟
مترصد بودن است یا حرکت، به جواب درست ایـن   فهم درست معناى انتظار که آیا به معنى

 :در این جا دو دیدگاه مطرح است. سؤال وابسته است

 :دیدگاه نخست

وانقلاب جهانى فراگیر او را این ) عجل االله فرجه(اگر سبب تأخیر در فرج وظهور امام عصر 
ناچـار  جور پر نشده است، آن حضـرت ظهـور نخواهـد کـرد، بـه       بدانیم که زمین تا از ظلم و

دامـن  ) مى دانـیم کـه  (از طرفى به بداهت اسلام . باشد) مترصد بودن(مى باید به معنى ) انتظار(
 .گسترش بیشتر دامنه آن جایز نخواهد بود جور و زدن به ظلم و

درست نیست که به مقابله با ظلم برخیزیم؛ زیرا چنین مقابله اى دوره غیبت ) از طرف دیگر(
جـور در زنـدگى سیاسـى،     ه ناچار باید منتظر بمانیم تـا ظلـم و  پس ب. را طولانى تر مى سازد

قضایى ما به حد کمال برسد چنان که کره زمین از ظلمت ظلم پـر شـود تـا     اقتصادى، نظامى و
 .در حمایت مظلومان علنى سازد انقلاب خود را علیه ظالمان و ظهور کند و ﷒امام 

 :دیدگاه دوم

دنیـا  ) در گستره اى وسیع تر( جود یارانى باشد که جامعه واگر سبب تأخیر در فرج، عدم و
تکیه گاه انقلاب امام تلقّى شوند،  پشتیبان و قیام فراگیر وى آماده سازند و را براى ظهور امام و
 .مسأله فرق مى کند

امر به معروف ونهـى از منکـر بـه منظـور      آمادگى و از این رو چاره اى جز اقدام وتجهیز و
در نتیجه، . نیست) عجل االله فرجه(حصول فرج به سبب ظهور امام  ر زمین وبرپایى اقتدار حق ب

جهاد بـراى برپـایى    بلکه به معناى حرکت، اقدام و. بودن نخواهد بود) مترصد(انتظار به معناى 
اقتدار حق بر زمین است؛ یعنى، مفهومى که مهیاسازى زمین براى ظهور امام وقیام جهـانى او را  

 .طلب مى کند
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ظهور فرج به دست وى، معناى انتظار نیز از جهـت   و ﷒چنین برداشتى از ظهور امام بنابر 
 .در نوسان خواهد بود) حرکت(و) مترصد بودن(منفى، میان  مثبت و

 :هم اکنون براى رسیدن به جواب صحیح، به بررسى این مسأله خواهیم پرداخت

 :نقد نظریه نخست

عدل در زمین نیست؛  ه معناى خشکیدن چشمه توحید وب) پر شدن زمین از ظلم وجور( - 1
خـلاف سـنّت    چنین چیزى محال و! چنان که مکانى براى پرستش خدا توسط مردم باقى نماند

سرکشى قدرت باطل بر ضد حق در نبرد دایمـى   بلکه معناى این کلمه طغیان و. هاى الهى است
 .میان حق وباطل است

ل بر ضد حق بیشـتر از آن چیـزى باشـد کـه هـم      طغیان قدرت باط امکان ندارد ظلم و - 2
آنچـه در منطقـه   . امروزه ظلم به بدترین وجهى سراسر زمـین را فراگرفتـه اسـت   . اکنون هست

ارعاب کم  هرزگوین گذشت در تاریخ ظلم و بالکان توسط صرب ها بر ضد مسلمانان بوسنى و
جنـین هـا را بیـرون     و صرب ها بارها شکم زنان آبسـتن را پـاره کردنـد   . تر نظیر داشته است

 بـا سـرهاى بریـده پـیش چشـم پـدران و       سر بریدنـد و  کودکان را به قتل رساندند و. کشیدند
 .مادرانشان توپ بازى کردند

سـتمى کـه   . گوشت تنشـان را طعمـه خوکـان سـاختند     کودکان را سر بریدند و) چچن(در 
ته اند، چنـان اسـت   کمونیست ها در دوره حکومت کمونیستى بر مسلمانان آسیاى میانه روا داش

شکنجه هاى وحشیانه اى که بر مسلمانان زنـدانى در زنـدان   . که لرزه بر اندام انسان مى اندازد
 بالاتر از همه این ها، ظلـم و  برتر و. هاى اسرائیل اعمال مى شود، از محدوده بیان بیرون است

ثـى صـدامى   زندانى است که در عراق بر مؤمنان به دست پلیس بع شکنجه و نابودى و تصفیه و
 ...در جریان بوده وهست که هیچ تعبیرى از توصیف آن بر نمى آید

مـى رود، بسـیار    - تقریباً در تمام مناطق  - آنچه در گوشه گوشه دنیاى اسلام بر مسلمانان 
است، ولى کمتر دیده شده کـه  ) پر شدن زمین از ظلم وجور( فراتر از ظلم وستم و وحشتناك و
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این بى تفاوتى از همـه  . ین ظلمِ وحشتناك اعتراضى داشته باشندافکار عمومى جهان نسبت به ا
فرهنگ مادى بشر معاصـر   نشانه انحطاط وجدان اخلاقى در جامعه جهانى و زشت تر و بدتر و
 .است

انحطاط وجدان اخلاقى، نمود خطرى است در تاریخ انسان که پیوسته سقوط فرهنگى را در 
 .تعبیر مى کند) مت هاهلاك ا(قرآن از آن به  پى خواهد داشت و

، وبـدون  )امنیـت (همان گونـه کـه انسـان بـدون     . نیاز اصلى واساسى انسان است) وجدان(
قادر بـه ادامـه زنـدگى    ) فن آوري وعلم ( و) نظام سیاسی( و) غذا(بدون  و) درمان بهداشت و(

نیست به همان سان بدون وجدان، قادر به ادامه حیات نیست، وهرگاه سرچشمه هـاى وجـدان   
پـس از سـقوط   ) به تعبیر قرآن و. (خشکد، سقوط فرهنگى نتیجه طبیعى این حالت خواهد بودب

این، همان حالت قیـام   بر زندگى بشر حاکم خواهد بود، و) ارث(و) تبدیل(، )استبدال(نیز قانون 
 .وبرپایى دولت جهانى وفراگیر اوست ﷒جهانى امام عصر 

 ﷒اگر چنین نبود، امام  فساد بوده است و ظلم و وطغیان شرّ به سبب  ﷒غیبت امام  - 3
وخـروج او از پـرده    ﷒فساد سبب ظهور امام  غایب نمى شد، بنابراین، چگونه طغیان ظلم و

 !غیبت خواهد بود؟

 برخلاف نظر برخى، گرایش دنیاى امروز به سمت سقوط نظام هاى سیاسـى، نظـامى و   - 4
همه ما چگونگى سقوط اتحاد شوروى را در ظرف چند ماه شاهد بـوده  . ستاقتصادى ستمگر ا

مثلَ چنین کشورهایى مثلَ بنایى توخالى است که از داخل پوسیده شـده وکسـى قـادر بـه     . ایم
 .نگهدارى آن از سقوط نیست

ایـن کشـور را در    وزیدن گرفته و - یعنى ابرقدرت دنیا  - طوفان تغییر هم اکنون در امریکا 
. درهم کوبنده اى کرده است مقبولیت دچار زلزله هاى سخت و اقتصادى، امنیتى، اخلاقى و بعد

)10( 
فروپاشى خود را شروع کرده است؛ بنـابراین   نظام جاهلى امروز، شمارش معکوس سقوط و

 !وحشیگرى بیشترى داشته باشیم؟ جنگ و واز چنین نظامى چگونه انتظار قدرت 
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 :ت دیده مى شود این است کهبه علاوه، آنچه در نصوص غیب - 5

 )11(زمین را از عدل وداد پر مى کند، چنان که از ظلم وجور پر شده اسـت،  ) ﷒امام عصر (
 )12(). نه بعد از آن که از ظلم وجور پر شده باشد

فساد بیشـتر از آن چیـزى کـه هـم      منتظر بماند تا ظلم و ﷒معناى آن، این نیست که امام 
هنگامى که ظهور مى کند، زمـین   ﷒بلکه معناى روایت این است که امام . هست، بشود اکنون

فساد در جامعه مبارزه مى کند، تا جـایى کـه جامعـه     با ظلم و داد پر مى سازد و را از عدل و
 .فساد پر بوده است فساد پاك شود؛ چنان که در گذشته از ظلم و بشرى از ظلم و

) عجل االله فرجـه (درباره حضرت مهدى  ﷒یت کرده که امیرمؤمنان اعمش از ابى وائل روا
 :فرموده است

ـماءِ « �رج � حِ� غفلة من اّ�اس واِماتةٍ من ا�ق� واظهار من ا�ور، يفرح �روجه اهَْلُ ا�س�
 )13(. »وسّ�نها، وََ�مْلأ الارض عدلاً كما ُ�لِئَتْ ظلماً وجَوْراً 

بـه سـبب   . خروج مى کند) ﷒امام (مردم، نابودى حق وآشکارى ظلم، در هنگامه غفلت (
داد پر کند؛ چنـان   زمین را از عدل و ساکنان آن شادمان مى شوند و این خروج، اهل آسمان و

 ).که از ظلم وجور پر شده باشد

 :در روایت دیگرى است

 )14(. »َ�عْدَ ما ُ�لِئَتْ ظُلمْاً وجَوراً «یا  »َ�مْلاَءُ الارضَ عدلاً وَقسِْطاً، كما ُ�لِئتَْ جوراً وظلماً «

بعـد از آن کـه از   (یـا  ) زمین را از عدل وقسط پر کند، چنان که از ظلم وجور پر شده است(
 ).ظلم وجور پر شده است

جـور چنـان زیـاد     این است که ظلم و) پر شدن زمین از ظلم وجور(به نظر من معنى جمله 
کـه نـزد مـردم خـوب      - ن بردارند؛ ظلم نقاب تبلیغاتى خود را فغا شود که مردم از آن فریاد و

نظـام هـا در    چهره حقیقى اش را آشکار سازد؛ ایـن تشـکیلات و   فروافکند و - جلوه مى کرد 
امنیت که به مردم وعده مـى داده انـد شکسـت بخورنـد؛ پـس از ایـن        آسایش و تحقّق رفاه و
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اى که آنان را از ایـن ناکـامى هـا    شکست هاى گسترده است که مردم در جستجوى نظام الهى 
بـه سـوى    رهبرى ربانى را مى جویند که دست شان را بگیرد و برهاند به حرکت در مى آیند و
 .خداى تعالى رهنمونشان سازد

. این شکست هاى پى در پى هم اکنون در زندگى مردم یکى پس از دیگرى رخ نموده است
در سال هاى اخیر آشوب هـاى   ق یافته وبزرگ ترین آن با سقوط اتحاد جماهیر شوروى تحق

 هر کدام از این ناکامى ها مردم را به سـوى نظـام الهـى و   . تندى امریکا را به لرزه نشانده است
 .رهبر ربانیِ نجات بخش سوق مى دهد

را مـورد نقـد قـرار     ﷒تا این جا به طور فشرده نظریه نخست علل تأخیر فرج امام عصر 
 .ون بحث خود را در باب نظریه دوم آغاز مى کنیمهم اکن. داده ایم

 :نظریه دوم در علل تأخیر در فرج

به علل واقعـى تکیـه کـرده اسـت کـه       ﷒ظهور امام  این نظریه در فهم علل تأخیر فرج و
انصار امـام   کیفیت در میان شیعیان و نخستینِ آن ها، عدم وجود یاوران کافى از جهت کمیت و

 .ستا ﷒

همگانى  رهبرى آن را به عهده خواهد داشت، انقلابى جهانى و ﷒بى گمان انقلابى که امام 
سرپرستى جامعه بشـرى را عهـده دار خواهنـد     محرومان در آن امامت و است که مستضعفان و

 :بود

ةً وََ�عَْلهَُمُ ا�وَْارِِ��َ ( ئمَِّ
َ
رضِْ وََ�عَْلهَُمْ أ

َ
ضْعِفُوا ِ� الأ ينَ اسْتُ ِ

نْ َ�مُنَّ َ�َ اَ�ّ
َ
 )15(. )وَنرُِ�دُ أ

 ما مى خواهیم بر آنان که در زمین خوارشان شمرده اند منّت نهیم وآنان را پیشوایان مـردم گـردانیم و  (
 ).ایشان را وارث زمین کنیم

ثروت در دسـت   مؤمنان مستضعف در این مرحله، تمام آنچه را که طاغوت ها از قدرت و و
 :دارند، به ارث برند

  )وََ�عَْلهَُمُ ا�وَْارِِ��َ (
 )ان قرار دهیموآنان را میراث بر(
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رضَْ (
َ
نَّ الأْ

َ
اِ�وُنَ أ  )16(. )يرَُِ�هَا عِبَادِيَ ا�صَّ

 ).بندگان شایسته ام میراث بران زمین خواهند شد(

 :سلطه بر گستره زمین، نصیب آنان خواهد بود و

رضِْ (
َ
نَ �هَُمْ ِ� الأْ  )17(. )وَ ُ�مَِ�ّ

 ).در زمین، قدرتشان دهیم و(

 :ظلم پاك خواهد کرد و در این مرحله، تمام زمین را از لوث شرك ﷒امام 

 »يملأ الارض عدلاً كما ُ�لِئَتْ ظلماً وجوراً «
 ).داد پر کند؛ چنان که از ظلم وجور پر شده است زمین را از عدل و(

تا همان گونه که دربرخى روایات، تصریح شده، درشرق وغرب عالم جایى که در آن نـداى  
 .طنین انداز نشود، یافت نخواهد شد) لا اله الاّ االله(

چنین انقلابـى بـه ناچـار زمینـه     . نخواهد بود) عدل(و) توحید(محور این انقلاب فراگیر جز 
 نیروهـا و (هـم از جهـت کیفیـت     سازى هاى زیادى را در سطح عالى هم از جهـت کمیـت و  

اگر این آمادگى ها ایجاد نشود، چنین انقلاب فراگیرى در سنّت هاى الهـى  . مى طلبد) امکانات
 .تحقق نخواهد پیوستدر تاریخ بشرى به 
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  نقش سنت هاى الهى وامداد غیبى در انقلاب
مسلّط  این انقلاب در رویارویى با متکبران، طاغوت ها، نظام ها ومؤسسات جاهلى حاکم و

 .تأیید الهى به پیروزى نخواهد رسید پشتیبانى و داد غیبى وبر گرُده مردم، به یقین بدون ام

جز آن کـه  . چگونگى آن را توصیف کرده است منابع اسلامى وجود چنین امدادى را تأیید و
 طرف دیگر آن نقش سنّت هاى الهى در تـاریخ و  این امداد الهى یکى از دو طرف قضیه است و
این سنّت ها نیز بى هیچ . شى بدان استکمال بخ جامعه در تحقق این نهضت جهانى، گسترش و

 :تغییر وتبدیلى جارى خواهند بود

ِ َ�بدْيلاً ( دَ �سُِن�ةِ ا�� ِ � اّ�ينَ خَلوَْا مِنْ َ�بلُْ ولنَْ َ�ِ  )18(. )سنّة ا��

سنّت خدا جارى بوده است؛ ودر سـنّت الهـى هرگـز تغییـرى     ) همین(درباره کسانى که پیشتر بوده اند (
 ).افتنخواهى ی

شأن این انقلاب، همان شأن دعوت رسول خدا . تأیید الهى ندارد این سنن تعارضى با مدد و
. حرکتى است که آن حضرت در تحقق توحید در زندگى مردم داشـته اسـت   به توحید و ﷑

تگان این حرکت، البتهّ محل امداد غیبى الهى بود که خداى تعالى رسـولش را بـه واسـطه فرش ـ   
نیـز بـه سـبب رعبـى کـه در دل       لشکرى که قابل رؤیـت نبـود، و   بادها و پیاپى و نشان دار و

لیکن از طرفى رسولش را نیز به فراهم کردن تجهیزات براى . دشمنانش انداخت، نصرت بخشید
 :این جنگ سرنوشت ساز فرمان داده است

ةٍ ( وا �هَُمْ مَا استطعتم مِنْ قوُ�  )19( )...واعَِد�

 ...).در توان دارید در مقابل دشمنان بسیج کنید وهر چه(

مراحل این نبرد نیز به موجب سنّت هاى خداى تعالى در تاریخ وجامعه، تحقـق مـى یافـت    
 .ودر آن، گاه رسول خدا بر دشمنانش پیروز مى شد وگاه این پیروزى به دست نمى آمد

لاح هاى جنگى بهره مـى  س در این نبردها از نیروهاى نظامى، امکانات مالى و) آن حضرت(
 شیوه هاى جدید در زمان و دشمن را با وسائل مختلف و گرفت، نقشه جنگ تدارك مى دید و
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 - هیچ یک از این امور با امداد غیبى الهى نسبت به رسـول خـدا    مکان نبرد غافلگیر مى کرد و
 .این دو چهره از مسأله اى واحد است منافاتى ندارد، و - که شکّى در آن نیست 

نهضـتى   به عهده دارد، از دعـوت و  ﷑ب جهانیى که رهبرى آن را نواده رسول خدا انقلا
 .رهبرى آن را در گذشته به دوش داشته، به امر الهى، منحرف نخواهد شد ﷑که رسول اکرم 

قبل از ظهور امام ) سازيزمینه ( و) آمادگی(از جمله این سننِ ناگزیر در این انقلاب جهانى، 
یـارى،   زمینه سـازى و  بدون این آمادگى و در هنگام ظهور است، و) یاوران( و) یاري( و ﷒

 .امکان ندارد انقلابى با این عظمت در تاریخ انسان به ثمر برسد

زمینـه   آمـادگى و (به هر دو گروه از روایاتى که اولـى بـه    - به خواست خدا  - ما در آینده 
 .اختصاص دارند، با تأمل بیشترى خواهیم پرداخت) یاري یاوران و(دومى به  و) سازي

، )زمینـه سـازان  . (تعلّـق دارد  )20() موطِّئـان (گروه نخست از روایات، روایاتى هستند که بـه  
انقلاب جهانیِ همگانى امـام عصـر    قشرى هستند که جامعه انسانى وکره زمین را براى ظهور و

  .پیدا مى شوند ﷒مى سازند وبه طور طبیعى قبل از ظهور امام آماده ) عجل االله فرجه(
قشـرى هسـتند کـه آن    ) ﷒امـام  (انصارِ . اختصاص دارد) انصار(گروه دوم از روایات، به 

رهبـرى آنـان را در قیـام علیـه      ﷒حضرت را در قیام بر ضد ظالمان همراهى مى کنند وامام 
 :بنابراین، ما در مقابل دو قشر قرار داریم. ه مى گیردظالمان بر عهد

 .مهیا مى سازند ﷒که زمین را براى ظهور وقیام امام ) زمینه سازان(قشر  - 1

 .با پشتیبانى آنان بر ضد ظالمان قیام مى کند ﷒که امام ) انصار(قشر  - 2
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  گروه زمینه سازان در منابع اسلامى
روایات که مؤید یکدیگرند، از شیعه وسنّى، درباره گروه زمینـه سـازان رسـیده    دسته اى از 

این نصوص برخى مناطق معروف اسلامى را که این گـروه از آنجـا برخواهنـد خاسـت،     . است
کـه منظـور از مشـرق    (خراسـان   مشـرق و : مهم ترین این مناطق عبارتند از. مشخص کرده اند

 .، قم، رى ویمن)همان خراسان است

زمینه سازان مشرق  -  )21(: ر روایات زیر، گروه زمینه سازان به مناطق فوق منتسب شده اندد
 در مستدرك صحیحین از عبداالله بن مسعود نقل کرده است) حاکم(

 :وى گفت

اخبرنا بـه   فخرج الینا مستبشراً یعرف السرور فى وجهه، فما سألناه عن شیء الاّ ﷑ اَتانا رسول االله«
ولا سکتنا الاّ ابتداءنا حتىّ مر فتیه من بنى هاشم منهم الحسن والحسین، فلما راهم التزمهم وانهملـت عینـاه،   

اِناّ اهل بيـتٍ اختـار اّ� �ـا الاخـره �  :فقال یا رسول اللهّ، ما نزال نرى فى وجهک شیئاً نکره؟: فقلنا
دى تطر�داً و���داً � ا�لاد حّ� ترتفع راياتٌ سودٌ � ا��ق، اّ�نيا، وانهّ سيل� اهل ب�� من بع

. فين�ـون - فيقـاتلون  - ف�سأ�ون ا�قّ لا يعطونه، ثم �سأ�ون فلا يعطونه، ثمّ �سأ�ونه فلا يعطونه 
فمن ادر�ه من�م ومِن اعقاب�م فلَيأَتِ اِمامَ اهل ب��، و�و حَبَوا � ا�لّج، فانهّا رايـات هُـدى، 

 ».ونها ا� رجلٍ مِن اهل ب��يدفع
، با شادمانى تمام به سوى ما آمد، به گونه اى که بـرق شـادى در   ﷑ رسول خدا) روزي(

هرگاه سکوت مى کـردیم، خـود    هر چه مى پرسیدیم، پاسخ مى گفت، و. نگاهش مى درخشید
، ﷔ امام حسـین  که امام حسن و - شروع مى فرمود؛ تا آن که گروهى از جوانان بنى هاشم 

  .در میانشان بودند، آمدند که از مقابل ما بگذرند - 
. اشک از دیدگان مبارکش جـارى شـد   حضرت همین که آنان را دید در آغوششان کشید و

  .چیست که پیوسته در چهره شما چیزى مى بینیم که خوش نداریم! اى فرستاده خدا: گفتیم
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. نى هستیم که خداى تعالى آخرت را در مقابل دنیا براى مـا برگزیـده اسـت   ما خاندا: فرمود
پس از من خاندانم رانده وآواره شهرها گردند تا آن که پرچم هـایى سـیاه در مشـرق سـربلند     

 بدیشـان ندهنـد، و   بدیشان ندهند، در برهه اى دیگر حق را طلب کنند و حق را طلبند و. کنند
هـر کـه از شـما یـا     :) سـپس فرمـود  . (پیروز شوند نبرد کنند وباز نیز چنین شود، پس آن گاه 

اگرچه  - فرزندان تان چنین روزى را درك کرد نزد امامى که از خاندانم مى باشد، حاضر شود 
زیرا این پرچم ها پرچم هاى هدایتند کـه آن هـا را بـه     - جامه به خود پیچد وبر برف گام نهد 

 ).مردى از خاندانم تقدیم کنند

 :، روایت کند که فرمود﷒ کابلى از حضرت امام جعفر صادق ابى خالد

ّ� بقومٍ قد خرجوا با��قِ يطلبون ا�قّ فَلا ُ�عَطونهَُ ثمُ يطلبونـه، فـاذا رَاوَا ذلـِکَ وضََـعُوا «
َ
كَأ

 صـاحب�م سُيوَُ�هُم َ� عَواتقِِهِم فيعطون ما شاوِ ُوا فلا يقبلونه حّ� يقو�وا ولا يـدفعونها الاّ ا�
 )22(. »قتَلاهُم شُهَداءُ، امَا اِّ� �وَ ادَرَ�تُ ذلِکَ لاَ بقيتُ نفَ� �صاحب هذاالا�ر

گویا مى بینم مردمى را که در مشرق قیام کرده اند وحق را مى طلبنـد وبدیشـان داده نمـى    (
ند از این رو سلاح بر مى گیرند، در نتیجـه آنچـه مـى خواسـت    . شود، ولیکن از پاى نمى نشینند

حکومت را به کسى جز صاحب  بدیشان داده مى شود، اما نمى پذیرند تا آن که قیام مى کنند و
آگـاه باشـید   . کشته شدگان از آنان، شهیدند. تحویل نمى دهند )عجل االله فرجهامام عصر (شما 

 ).که اگر من در آن زمان حضور داشتم، وجودم را وقف صاحب این امر مى کردم
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  سانزمینه سازان خرا
 محمد بن حنفیه، در روایتى که به صور مختلف نقل شده ولیکن ظهور دارد که از امـام علـى  

 :، است، گوید﷒

ثمُ �رج رايه مِن خُراسانَ يهز�ون اصحاب ا�سّفيا� حّ� ت�ل ب�يت ا�قدس تو�ء �لمهدى «
 )23(. »سلطانه

اصحاب سفیانى را شکست داده تـا   )حاملان این پرچم(پرچمى از خراسان بیرون مى آید، (
را فـراهم مـى   ) عجـل االله فرجـه  (به بیت المقدس مى رسند وزمینه حکومت حضـرت مهـدى   

 ).سازند
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  رى زمینه سازان قم و
 :علاّمه مجلسى در بحار الانوار روایت کرده است

تـزّ�م ا�ر�ـاح رجلٌ مِن اهَلِ قُم يدعو اّ�ـاس ا� ا�ـقّ َ�تمـع معـه قـومٌ كَزُ�ـرِ ا�ديـدِ، لا «
 )24(. »العواصف، لا يمَِل�ونَ من ا�رب ولا �بنونَ و� اّ� يتوّ�ونَ والعاقبه �لمتّق�

مردى از اهالى قم مردم را به حق مى خواند، گروهى که دل هاى آنان چون پاره هاى آهن (
خود  بیمى به است گرد او جمع شوند، طوفان هاى سخت نلرزاندشان، از جنگ خسته نشوند و

 ).از آن پرهیزگاران است) نیک(راه ندهند، بر خدا توکلّ کنند وعاقبت 
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  زمینه سازان یمن
، فرمـوده  ﷒ ، درباره ى رهبرى یمانى قبل از ظهور امام عصر﷒ حضرت امام محمد باقر

 :است

ّ ِ�َ رَا(... هْدَى مِنْ رَايةَِ اْ�َمَاِ�ِ
َ
اياَتِ رَايةٌَ أ ُ�مْ وَ لَ�سَْ ِ� ا�رَّ َ� صَـاحِبِ نهَُّ يـَدْعُو إِ

َ
...).  يةَُ هُدًى لأِ

)25( 
آن پرچم، پرچم ارشـاد  . در میان پرچم ها پرچمى هدایت یافته تر از پرچم یمانى نیست(... 

 ..).فرا مى خواند) ﷒ امام عصر(به سوى صاحب شما ) مردم ر(است؛ زیرا 
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  گروه محکم واستوار
. ستوارى آنان استا نخستین چیزى که در این قشر جلب نظر مى کند، صلابت، نیرومندى و

 .، آماده مى سازند﷒ زورمندند که زمین را براى ظهور امام بنابراین آنان قوى و

ذَا (، در روایتى که محمد بن یعقوب کلینى آن را در ذیل آیه ﷒حضرت امام جعفرصادق إِ
فَ

سٍ شَدِيدٍ 
ْ
وِ� بأَ

ُ
َا أ ُ�مْ عِبَادًا َ�ّ ولاَهُمَا َ�عَثنَْا عَليَْ

ُ
را ) بندگان سخت نیرومنـد (، آورده )26( )جَاءَ وعَْدُ أ

 .به همین قشر تفسیر کرده است

 )27(. »قلو�هم كز�ر ا�ديد، لا تزّ�م ا�ر�ـاح العواصـف«چنان که در روایت، به صفت عجیبِ 
رافت است، لـیکن ایـن دل    وطبیعت دل، نرمى  هستند و) دل(با آن که داراى . توصیف شده اند

 ه تکهّ هاى آهن بدل مى شوند کـه دیگـر نرمـى و   ستمگران ب ها در رویارویى با طاغوت ها و
 .رقّت نمى شناسند

نظـام  (نیرومندى از ویژگى هاى نسل هایى است که خداى تعالى مسؤولیت تغییر  صلابت و
ایجاد انقلاب را به دوش آنان گذاشته است، همچنین این دو صفت از ویژگى  و) هاى اجتماعی

نه هاى بزرگ تاریخ براى انتقال مردم از مرحله نسل هایى است که خداى تعالى آنان را در گرد
 .اى به مرحله دیگر برگزیده وگروه زمینه سازان، داراى این ویژگى هاست
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  نافرمانى گروه مبارزه و
چه مى دانـى نظـام جهـانى    . عصیان علیه آن است وظیفه این گروه، مبارزه با نظام جهانى و

حفظ مراکز قـدرت   هم پیمانان آن ها و و چگونه این نظام در خدمت به ابرقدرت ها چیست و
 !موقعیت استراتژیکى شان در مناطق مختلف دنیا عمل مى کند؟ و

ظریف است که نظام جهـانى در   مسؤولیت حفظ این مراکز قدرت، مسؤولیتى بسیار دشوار و
 .بدان پایبند است - نه در سطوح منطقه اى یا کشورى فقط  - تمام سطوح دنیا 

خبـرى دقیـق    وموازنه هاى سیاسى، اقتصـادى، نظـامى    معادلات واین نظام، از یک سرى 
 مجموعه اى از خطوط قرمـز و  نیز از رژیم هاى اعضاى خانواده جهانى و شکل گرفته است، و

این مجموعه در زمینه حوادث، امتیازها، تنظـیم نقـش    زردى که در میان این رژیم ها و سبز و
 .نفوذ برقرار است مناطق منابع ثروت و ها، تقسیم درآمدها، بازار و

به نظر ما، این مجموعه پیچیده است که قدرت هاى بزرگ را به سلطه بر دنیا قـادر سـاخته   
کوچک، انسان را در جا به جایى اجسـام سـنگین بـه کـم تـرین       )28(است؛ چنان که یک اهرم 

 بعد از سـقوط اتحـاد جمـاهیر شـوروى،     از این رو نظام جهانى، قبل و. حرکت، توانا مى سازد
همچنان نزد همگان احترامش را حفظ کرده است؛ زیرا هر یک از آنان به قـدر گسـتره وتـوان    

 .خویش از این نظام بهره مى برد

بى هیچ تردیدى، این خطـوط   به سادگى و) ﷒زمینه سازان ظهور امام عصر، (این جوانان 
بدان به دیده  آن توافق دارند و موازنه هایى را که همه بر قرمز را زیر پا مى گذارند، معادلات و

هیبت جهانى این رژیم ها  توازن و همچنین استقرار و. احترام مى نگرند بر هم مى زنند قبول و
 .سازمان هاى بین المللى را بى اعتبار مى سازند و

رژیم ها، نه قدرت سلطه بر این جوانان را دارند، نه قدرت تحمل اینـان را   این سازمان ها و
هیبت جهانى شان در رویـارویى   شان را؛ زیرا بیشترین توان این حکومت ها و نه قدرت دفع و
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آخرین سلاح آنان قتل، زندان، شکنجه  سازمان هایى همانند خودشان است و با حکومت ها و
 .تبعید، حال آن که این جوانان از هیچ یک از این امور نمى هراسند و

 :کار رفته، بسیار دقیق استاز این رو، وصفى که در روایت درباره این قشر به 

لا تزّ�م ا�ر�اح العواصـف، لا يملـّون مـن ا�ـرب ولا �بنـون و� اّ� يتوّ�ـون والعاقبـه «
 .»�لمتّق�

) نیک(هراسند، وبر خدا توکل کنند وعاقبت ن ملول نشوند و آنان را تندبادها نلرزاند، از نبرد دلتنگ و(
 ).از آن پارسایان است

تنـدبادها نیـز    دلتنـگ نمـى شـود و    هراسى ندارد، از نبرد خسته و) دلدر (بى گمان آن که 
مشکل اینان از  امتیاز اینان در آن است که نمى هراسند و طبیعتاً او را تکان نخواهند داد، نیرو و

 .قدرت هاى بزرگ در همین نکته نهفته است دیدگاه حکومت ها و

کارتر(رئیس جمهورى اسبق  در موسم انتخابات عمومى ریاست جمهورى آمریکا، در دوره (
گفتگویى تلویزیونى در ضمن فعالیت هاى تبلیغاتى اى که کاندیداهاى ریاست جمهورى امریکا 
داشتند میان رئیس جمهور اسبق وکاندیداى دیگرى که در انتخابـات از کـارتر پیشـى گرفـت،     

 :در این برنامه، کاندیداى اخیر رو به کارتر کرد وگفت. برگزار شد

، بـه هیبـت جهـانى آمریکـا     )مارینز(ثه انفجار مقرّ نیروى دریایى امریکا در بیروت در حاد(
به تنهایى باید مسؤولیت کامل این خسارت را  - خطاب به کارتر  - خدشه زیادى وارد شد وتو 

 ).به عهده بگیري

 :رئیس جمهور نیز در یک جمله پاسخ او را چنین داد

نهایـت  ! طلب کشته شدن آمده چه مى توانم بکـنم؟  فکر مى کنى من در مقابل انسانى که به(
رس وتهدید از امثال چنین اقدامى بازدارم، اما ت کارى که مى توانم بکنم این است که مردم را با

بـه سـوى مـرگ آغـوش      اگر کسى که دست به چنین انفجارى زده خود طالب مـرگ باشـد و  
تو در موقعیت من بودى چه کار مى  اگر بگشاید، چگونه مى توانم وى را از این کار بازدارم؟ و

 !)توانستى بکنی؟
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قـدرت هـاى    این ها برخى مشخّصه هاى نسل مبارزى است که در رویارویى با رژیم ها و
 اخیـراً در چچـن و   بزرگ در عراق، ایران، افغانستان، لبنان، فلسطین، الجزایر، مصر، سـودان و 

 .هرزگوین پا به عرصه نهادند بوسنى و

شلاّق جلادان  سلطه و عجیب است؛ در عین حالى که در قبضه قدرت و کار این نسل بسیار
 شکنجه ها را بدو مى چشانند، بدیشان ناسـزا مـى گویـد و    آنان انواع عذاب ها و قرار دارد و

چنان که . نه فریاد مى کشند و... نرمى نمى پذیرند فرزندانش در مقابل آنان سر خم نمى کنند و
که زیر شکنجه هاى جلادان، انواع عذاب ها را مى چشید، به  یکى از این فرزندان مبارز آن گاه

 :شکنجه گر جلاد چنین گفت

 !)حسرت شنیدن یک آخ را هم بر دلت خواهم گذاشت(



31 

 

  بازتاب هاى جهانى
 - چنان که در روایات بدان تصـریح شـده اسـت     - بازتاب هاى جهانى در مقابل این نسل 

موازنـه هـاى جهـانى را بـا      این نسـل، معـادلات و  متعرضّانه است؛ زیرا  بازتابى خشمگینانه و
حقیقى مواجه مى سازد؛ از این رو عکس العمل هاى جهانى در مقابـل او   چالش هاى سخت و

 .غضب دایمى بازشناخته مى شود با عصبانیت و

 :، چنین نقل کرده است﷒ابان بن تغلب از حضرت امام صادق، 

�ّ�ى يل� : لا، قال: ا��ق واهل الغرب، اتَدرى �مَِ ذلک؟ قلت اِذا ظَهَرَت رايه ا�قّ لعنها اهل«
 )29(. »اّ�اس من اهل ب�ته قبل ظهوره

نـه،  : آیا مى دانـى، بـراى چـه؟ گفـتم    . آن گاه که پرچم حق آشکار شود، اهل شرق وغرب لعنتش کنند(
 ).ایجاد خواهند کردشرق وغرب ) نظام هاي(به دلیل مشکلات وچالش هایى که اهل بیت او براى : فرمود

اهل بیت وى قبل از ظهور، عادتاً زمینه سازان ظهور هستند که مشکلاتى را براى این رژیـم  
ثقه الاسلام کلینى در . آرامش را از آنان سلب مى کنند راحتى و سازمان ها فراهم کرده و ها و

ُ�مْ عِبَادًا َ�ـَا (: ، در تفسیر سخن خداى تعالی﷒کتاب روضه کافى از امام صادق،  َ�عَثنَْا عَليَْ
سٍ شَدِيدٍ 

ْ
وِ� بأَ

ُ
 :چنین نقل کرده است )30( )أ

 )31(. »قومٌ يبعثهم ا�� قبل خروج القائم فلا يدعون واتِراً لالِ �مّدٍ اِلاّ قتلوه«

، بر مى انگیزد، آنـان هـیچ سـتم کننـده اى بـه      ﷒گروهى هستند که خداى تعالى قبل از ظهور قائم، (
 ).، را رها نمى کنند، جز آن که او را به قتل مى رسانند ﷑ خاندان محمد

بازتاب هاى جهانى که در این روایات ذکر شده، تا حد زیادى به عکس العمل دنیاى امـروز  
تعبیر مى کننـد وناجوانمردانـه تـرین    ) بنیادگرایى اسلامی(در برابر بیدارى اسلامیى که از آن به 

 .را چون خشونت وتروریسم بدان منتسب مى سازند، شباهت داردصفات 
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  برنامه زمینه سازى
 وظیفـه اى گسـترده، بـزرگ و   ) عجـل االله فرجـه  (آماده سازى دنیا براى انقلاب امام عصـر  

سردمداران کفـر   طاغوت هاى مستکبر و پیچیده است که این گروه در رویارویى با ستمگران و
 .بدان اقدام مى کند

به رغـم تمـام تناقضـاتى کـه در      - این ستمگران، روى هم رفته یک جبهه سیاسى وسیع را 
این جبهه اهرم هاى قدرت زیادى دراختیار دارد؛ اهرم . تشکیل مى دهند - میانشان حاکم است 

واز  ،)پیچیده(وتشکیلات ) گسترده(هایى چون مال، اقتدار سیاسى، نظامى وتبلیغاتى، ارتباطات 
 .سایل در کوبیدن بیدارى نوپاى اسلامى ونابودى آن بهره مى بردتمام این و

اسـت، بـه    ﷒ از این رو، گروهى که عهده دار آماده سازى جهان براى ظهـور امـام عصـر   
ناچار مى باید در رویارویى با ایـن نیروهـا از همـان تشـکیلاتى کـه جبهـه اسـتکبار جهـانى         

که با تربیت ایمـانى وجهـادى وآگـاهى سیاسـى از دشـمن      بل. برخوردار است، برخوردار باشد
 .پیشى گیرد

، که گروه زمینـه سـازان تـدارك مـى     ﷒ ح زمینه سازى براى قیام امام عصربنابراین، طر
 :بینند، داراى دو جنبه خواهد بود

 جنبه اول

ابل فاقـد آن  رشد ایمانى، جهادى وآگاهى سیاسى، این، دقیقاً همان چیزى است که جبهه مق
 .است

 جنبه دوم

اطلاعاتى که به ناچار در مانند چنـین   تشکیلات سیاسى، نظامى، اقتصادى، ادارى و) ایجاد(
 .نبردى باید موجود باشد
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بایـد چنـین    ،مهیا مـى سـازد   ﷒ بى گمان، گروه مؤمنى که جهان را براى ظهور امام عصر
قدرت برابرى با جبهه جهـانى دشـمن را نداشـته    ) زمینهدر این (امکاناتى را فراهم کند؛ اگرچه 

 .باشد

اطلاعاتى بدون وجود نظـام سیاسـى ودولـت در     این تشکیلات سیاسى، نظامى، اقتصادى و
جهان محقق نخواهد شد، واین، همان دولت زمینه سازان است که روایات زیادى مـژده برپـایى   

، را نزدیـک مـى   ﷒در زمین، ظهور امام،  به ناچار شکل گیرى چنین نیرویى آن را داده اند و
کسب چنین نیرویى نیازمند عمـل  . بدون آن، عوامل طبیعى ظهور امام فراهم نمى آید گرداند، و

نشستن، بـه معنـیِ منفـى آن،    ) انتظار(به  بودن و) مترصد(فقط  وحرکت در متن زندگى است و
 .دردى را درمان نمى کند
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  گروه انصار در روایات اسلامى
افـراد   پا به عرصه مى گذارد و) گروه انصار(، قبل از ﷒ گروه زمینه سازان قیام امام مهدى

از آنـان بـه واسـطه ویژگـى هـاى       گروه انصار از شاگردان نسل پیشین محسوب مى شـوند و 
 .بازشناخته مى شوند منحصر به فردى که دارند،

در این جا، تنها یک نمونه از روایات وارد شده درباره این گروه را، که روایتى است در باب 
 .با اسناد خود نقل کرده اند) شیعه وسنّی(این روایات را فریقین . نقل مى کنیم) جوانان طالقان(
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  جوانان طالقان
چنین نقـل  ) طالقان(درباره انصار امام از  )الحاوي(وسیوطى در ) کنز العمال(متقى هندى در 

 :کرده اند

�سَت مِن ذهبٍ وفضّه، ول�ن بهـا رجـالٌ عرفـوا « وَ�اً �لطّالقان، فان ِ�� عزّ وجل بها كنوزاً لَ
 )32(. »اّ� حَق معرفته وهم انصار ا�هدي

نقـره   که از طـلا و  بزرگ در طالقان گنج هایى است شکوه و خوشا به حال طالقان، همانا براى خداى با(
شـناخته انـد وآنـان از یـاوران     نیست، بلکه در آنجا مردانى هستند که خدا را چنان که حقّ معرفت اوست، 

 ).هستند ﷒ مهدى

 :در روایتى دیگر چنین آمده است

 )بخٍ بخٍ �لطالقان(

 )آفرین، آفرین بر طالقان(

 :کرده است علاّمه مجلسى در این باره حدیث مفصل ترى را نقل

� كٌ� بالطالقان ما هو بذهب ولا فضّه، ورايه �م ت�� مُـذطُو�ت، ورجـالٌ َ�نَ قلـو�هم ز�ـر (
زا�وهـا، لا يقصـدون  ا�ديد لا �شو�ها شک� � ذات ا�� اشََد� مِنَ ا�مَـرِ، �ـو َ�لـوا � ا�بـال لاَ َ

تمسّحون ��ج الامام يطلبـون بـذل ال��ـه، براياتهم ب�ه اِلاّ خر�وها َ�نَ � خيو�م العُقبان، ي
رهُبـان . و�فّون به و�قونه بانفسهم � ا�روب، ي�يتون قياماً � اطرافهم و�صبحون � خيـو�م

هم اطوع من الاَ مَه �سيّدها، ��صابيح َ�نَ � قلـو�هم القناديـل وهـم مـن . با�ليل، �وث با�هار
. يا �ـارات ا�سـ�: شعارهم. نون ان يقُتلوا � س�يل ا�� يدعون با�شهاده و�تّم. خش�ته �شفقون

 )33(). اِذا ساروا �س� ا�رعب اِمامهم �س�ه شهر يمشون اِ� ا�و� اِرسالاً، بهم ين�اّ� اِمام ا�قّ 

پرچمـى اسـت کـه از     نقـره نیسـت، و   طلا و) از جنس(براى او گنجى است در طالقان که (
. مردانى است که دل هاشان پاره هاى آهن است ه نشده است، وهنگام فرو پیچیده شدن، گشود

اگر بـه   )34(. سوزنده تر از پاره هاى اخگر است در دل این مردان شک در ذات الهى راه نیافته و
کوه ها حمله ور شوند، آن ها را متلاشى سازند، با پرچم هاشان آهنگ هـیچ دیـارى را نکننـد    
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 براى برکت بـه زیـن اسـب امـام    . اسب هاشان عقابانندجز آن که ویرانش سازند، گویى که بر 
شـب را   )35(. در نبردها با جان خویش یارى اش کنند گرداگرد او بگردند و ، دست کشند و﷒

اطاعت پـذیرتر  . شیران روزند روز را بر اسبان خود، زاهدان شب و عبادت گذرانند و به قیام و
د؛ انگار در دل هاشـان چلچراغـى هـایى فـروزان     چونان چراغ هاین. از کنیز به سرور خویشند

آرزوى کشته شدن در راه خـدا را در   براى شهادت دعا مى کنند و. از بیم الهى ترسانند است و
 آن گاه کـه بـه راه افتنـد، تـرس و    . است! اى خون خواهان حسین: شعارشان. سر مى پرورانند

خداى . به حرکت درآیند وند ومتوجه مولا ش. وحشت پیشاپیش ایشان طول یک ماه را بپیماید
 ).تعالى بدیشان امام حق را یارى رساند
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  یاران امام، جوانانند
 تشکیل مى دهند و ، را جوانان﷒در روایات به این مسأله اشاره شده که یاران امام عصر، 

 .پیدا نمى شود - جز به ندرت  - کهنسال در میانشان  میانسال و

 :، فرموده است﷒حضرت امیرمؤمنان، 

صْحَابُ اَ�مَْهْدِي� شَبَابٌ لاَ كُهُولَ  «
َ
قـَل�  أ

َ
ادِ، وَ أ ِ�يهِمْ، إلاِ� كَمَثَلِ الَكُْحْلِ ِ� الَعَْْ�ِ وَ اَ�مِْلـْحِ ِ� اَ�ـز�

ادِ اَ�مِْلحُْ   )36(. »اَ�ز�

 نمـک در غـذا و   سال در میانشان نیست مگر به مثل سرمه چشم و میان ، جوانند و﷒ یاران مهدى«
 »).ار کم هستندکنایه از آن که پیران بسی(کم تر از غذاست ) همیشه(نمک 
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  تعداد فرماندهان یاران امام
 :، در روایتى مفصل در این باره چنین فرموده است﷒ حضرت امام باقر

... ثلاثمئه وثلاثه ع� رجلاً، و�معهم ا�� َ� غـ� ميعـادٍ ) وهُم(فيجمع اّ� عليه اصحابه «
  )37(. »...قد توارثته الابناء عن الاباء ﷑ ّ� فيبايعونه ب� ا�رّ�ن وا�قام ومعه عهدٌ من رسول ا

سـیزده   آورد، در حالى که سیصد و خداوند بى هیچ میعادى یارانش را براى وى گرد می و«
کن ومقام  و... نفرند فاصل ر با آن حضـرت عهـدى    ، بیعت مى کنند و﷒با امام، ) ابراهیم(حد

 .»پشت در پشت از پدرانش به ارث برده استاست از رسول خدا که 

 در حد فاصـل رکـن و   - ، بیعت مى کنند ﷒ وایات این تعدادى که با امام عصردر برخى ر
 .، معرفى شده اند﷒تعداد فرماندهان لشکر امام،  - مقام 
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  نشانه هاى یاوران مهدى
ناچاریم به نکتـه اى اشـاره   ) الله فرجهعجل ا(نشانه هاى یاوران مهدى  پیش از آغاز بحث و

نمادین بوده؛ از  آن این است که زبان رایج در زمان صدور این روایت ها، زبانى رمزى و کنیم و
وسـایل نقلیـه    را به ماشین ها، نفربرها، تانک هـا و ) خیول(را به سلاح و) سیوف(این رو باید 

 نیـز، تعبیـرى نمـادین و   ) باِ�َّهَـار وثٌ ُ�ُ  لِ يْ رهُْبَانٌ بِا�لَّ (چنان که وصف . رزمى معنا کرد زرهى و
جسارت در روز  جرات و شجاعت و تهجد در شب، و مجازى است که مقصود از آن عبادت و

 .است

روایات اسلامى آشنا باشـد، زبـانى    زبان رمزى براى کسى که به شیوه هاى تعبیر در منابع و
را ) عجـل االله فرجـه  (نشانه هاى یاوران مهدى (پس از این مقدمه، بحث از . شناخته شده است

 :در این روایت ها آغاز مى کنیم
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  گنج هایى که از جنس طلا ونقره نیست
ممکن . گنجینه، ثروتى است که مردم از محلّ اختفاى آن بى خبرند. یاران امام، گنجینه هایند

است گنجى در خانه انسان، زیر گام هاى او، در زمین مجاور منزل یا در شهر وى باشد، ولى او 
انصار امام نیز گنج هاى پنهانند؛ ممکن است یکـى از آنـان در خانـه    . آن گنج بى خبر باشد از

حقیرش بشمریم، نیز در  فردى از ما یا در همسایگى یا در شهر ما باشد، ولى وى را نشناسیم و
 .کشف گنج ها ناتوان است، کوچک آیند چشم مردمى که دیده بصیرتشان از نفوذ در اعماق و

که  - ذوب شدن در ذات خداى تعالى  ین بصیرت، یقین، توجه به خدا، بى باکى وبى گمان ا
به یکباره شکل نمى گیرد، بلکـه در جـان ایـن جوانـان      - انصار امام بدان ها توصیف شده اند 

تنها از دیدگان مردم پنهان مانده است؛ چنان که گنجینه ها از چشم ها پنهان مى  وجود داشته و
 .مانند
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  ىقدرت وآگاه
 :مى فرماید) یعقوب(و) اسحاق(، )ابراهیم(خداى بلند مرتبه در وصف بندگان شایسته خود 

بصَْارِ (
َ
يدِْي وَالأْ

َ
وِ� الأْ

ُ
  *وَاذْكُرْ عِبَادَناَ إبِرَْاهِيمَ وَ�ِسْحَاقَ وََ�عْقُوبَ أ

َ
خْلَصْنَاهُم ِ�َا�صَِةٍ ذِكْرَى إِناَّ أ

ارِ  خْياَرِ  *اَ�ّ
َ
هُمْ عِندَناَ �مَِنَ ا�مُْصْطَفَْ�َ الأْ ّ�َ  )38(. )وَ�ِ

مـا آنـان را بـا    . دیده ور بودنـد، بـه یـاد آور    ومند ویعقوب را که نیر اسحاق و بندگان ما ابراهیم و و«
آنـان در پیشـگاه مـا بـه جـِد از       و. خـالص گردانیـدیم   -که یـادآورى آن سـراى بـود     -موهبت ویژه اى 

 ».برگزیدگان نیکانند

 .این، از شگفت آورترین توصیف هاست

. بـه خاموشـى مـى گرایـد     بدون قدرت از دست مى رود و بصیرت، نیازمند قدرت است و
. بصیرت را جز مؤمن نیرومند بر نمى تابد، هنگامى که قوایش تحلیل رود فاقـد بصـیرت شـود   

اسـتکبار   دشـمنى و  بنابراین، قدرت نیاز به بصیرت دارد؛ زیرا قدرت بى بصیرت به لجاجـت و 
 .بدل مى شود

خداى تعالى، ابراهیم واسحاق ویعقوب را چنین توصیف فرمـوده اسـت کـه آنـان صـاحبان      
چنان که در برخى روایت ها نیز، یاران امام عصـر  . هستند) الابصار/بصیرت(و) يالاید/قدرت(
 .توصیف شده اند) بصیرت(و) قدرت(به صاحبان  ﷒



42 

 

  بصیرت هشیارى و
 :تعبیر عجیبى است ﷒بصیرت یاران امام عصر  تعبیر روایت از حالت آگاهى و

نَّ قلُوَُ�هُمُ الَقَْنَادِيلُ «
َ
يحِ كَأ  »َ��مَْصَا�ِ

 ».ن چونان چراغ هایند؛ انگار که در دل هاشان قندیل هایى روشن استآنا«

آیا امکان پذیر است که ظلمت، قندیل را بشکند؟ هر چند که ظلمت قنـدیل را احاطـه مـى    
 .کند، ولى قدرت درهم شکستن آن را نخواهد داشت

جان  ح وفتنه ها پى در پى درآیند، در رو تردیدها متراکم گردد و آنان اگرچه تیرگى شک و
از این رو آنان هنگامى که رهسپار شوند، دچار شک نگردند، . هشیارى اینان نفوذ نتواند کرد و

 :تعبیر روایت در این زمینه چنین است. به پشت سر ننگرند به قهقرا نروند و

 »لا �شو�ه شک� � ذات اّ� «
 ).دل هایى که به شک در ذات خدا آلوده نشوند(

شود که منظور، امرى غیر از شک است؛ مخلوطى از شک ویقین یـا  از این تعبیر فهمیده مى 
به گونه اى به درون یقین نفوذ مـى کنـد،    لحظاتى است از شک که حالت یقین را مى شکافد و

چنـین چیـزى   . جا خالى مى کنـد  ولى طولى نمى کشد که در مقابل یقین شکست مى خورد و
یقین آنان . یاران امام را شکّى بر نمى آشوبد تنها یقین براى بسیارى از مؤمنان اتفاق مى افتد و

 .تردید است خالص وبه دور از شایبه شک و ناب و
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  عزم نافذ
تعبیر از ایـن  . این بصیرت، چنان عزم نافذى به آنان مى بخشد که هیچ تردیدى در آن نیست

 ـ  ) اخگر. (گر است ، تعبیرى باشکوه وحکایت)الجمر اخگر، پاره آتش(عزم به  ه تـا هنگـامى ک
نافـذتر از پـاره   « »اشـدّ مـن ا�مـر«تعبیر بـه  . مى درد فروزان است، نفوذ مى کند و ملتهب و
ما نمـى دانـیم کـه خـداى     . ، دلپسندترین تعبیرى است که در باب نفوذ عزم مى شناسیم»آتش

نیرو قـرار داده   جان جوانان طالقان چه گنجینه هایى از هشیارى، یقین، عزم و تعالى در روح و
انگار که سخن از آنان، سخن . اى وارد در این روایت، تعبیرهاى غیرمأنوسى استتعبیره. است

  :شیفتگى است از روى وجد و
 »زُ�ر ا�ديد ��صابيح، كأن� � قلو�هم القناديل، اشد� من ا�مَر، رهُبانٌ با�ليل، �وثٌ با�هار«
شـن اسـت، نافـذتر از پـاره آتـش،      پاره هاى آهنند، چون چراغند، انگار در دل هاشان قندیل هـایى رو (

 ).زاهدان شب وشیران روز

 و گویى که روایت از تمام توانایى هاى لغت سود جسته تا امکان تعبیر از آگاهى، بصـیرت، 
 .عزم نافذ این جوانان را به دست آورد
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  نیرومندى
بـدان   قدرتى شـگرف کـه تـاکنون هـیچ جـوانى را     ) صاحبان(روایت، جوانان طالقان را به 

نَّ قلُـُوَ�هُمْ زُ�ـَرُ «: در این عبارت تأمل کنید. نیرومندى مشاهده نکرده ایم، توصیف کرده است
َ
كَأ

 .»گویى که دل هاشان پاره هاى آهن است« »اْ�دَِيدِ 

آیا تاکنون کسى را دیده اید که بتواند تکه هاى آهن را در کف دست ذوب کند، یا بشکند یا 
 نرم سازد؟

 »ها، لا يقصدون براياتهم ب�ه اِلاّ خرّ�وها كأن � خيو�م الَعُقبانُ �وَ �لوا � ا�بال لازَا�و«
اگر به کوه ها حمله ور شوند، آن ها را متلاشى سازند، با پرچم هاشان آهنگ هیچ دیـارى  «

 ».را نکنند جز آن که ویرانش سازند، گویى که عقابانند بر اسب ها
این قدرت، از نوع قدرتى که طاغوت  .این تعابیر عجیب از قدرت سهمگینى حکایت مى کند

 .اراده ویقین است ها از آن بهره مندند نیست، بلکه فقط برخاسته از نیروى عزم و
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  شهادت طلبى مرگ جویى و
نْ ُ�قْتَلوُا ِ� سَِ�يلِ «

َ
هَادَةِ وَ َ�تَمَنَّوْنَ أ  ».اَ��  يدَْعُونَ باِ�شَّ

 ).براى شهادت دعا مى کنند وآرزوى کشته شدن در راه خدا را در سر مى پرورانند(

صد ساله را دچار وحشت مى سازد، در حالى که تمام لـذت   گى که پیرمردان نود ساله ومر
  ...میل بدان ها را از کف داده اند هاى زندگى و

آرى، همان مرگى که پیران را به وحشت مى اندازد، این جوانان که در آغاز جوانى بـه سـر   
دو نتیجـه را   مى گیـرد و  عشق به شهادت از دو چیز سرچشمه. مى برند، بدان عشق مى ورزند

توجـه بـه خـداى تعـالى      در زندگى مردم به جاى مى گذارد؛ آن دو چیز، رویگردانى از دنیا و
فـریبش را   اگر انسان با دوستى دنیا در دلش مقابله کند، خود را از بند آن رهـا سـازد و  . است

گـام دیگـر    ه وبرداشت - که دشوارترین گام است  - نخورد، بى گمان گام نخست را در این راه 
عشق او باشد که صاحب چنین دلى بـا تمـام    شیفته یاد و آن است که دل به محبت خدا دهد و

 .وجود به سوى خدا بازگردد

با دیگران در بازارها واجتماع هـا حاضـر مـى    . نزد این گروه، امور دنیوى را اهمیتى نیست
بـه طـور کامـل     )39() حاضرِ غایب( درباره اینان ترکیبِ شوند، ولى به دل، از این امور غایبند و

 .مصداق پیدا مى کند

شهادت را طلب مى . این جنگجویان جسور، عاشق مرگى هستند که مردم از آن مى هراسند
اشتیاق شان به شهادت، به سان اشتیاق مـردم بـه لـذت    . در آن لقاى الهى را مى جویند کنند و

 .بلکه برتر از آن است هاى دنیا و

 و. انسان هاى غربى براى درك آنان راهـى ندارنـد  . آنان را درك کنندکم هستند کسانى که 
کسـى  ) خودکشـى کننـده  (توصیف مى کنند، حال آن که  )40() خودکشى کنندگان(گاه آنان را به 

در زندگى به بن بست مى رسد، ولى این جوانان درهاى دنیـا   است که از دنیا خسته مى شود و
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 زیـب و  بـا تمـام طـراوت و    به رویشان لبخند مى زند و را به روى خود گشوده مى یابند، دنیا
  .زیورهایش به سرشان سایه مى افکند
در آن به بن بست نرسیده اند، بلکه از آن رویگردان شده  بنابراین، آنان از دنیا خسته نشده و

 .اند؛ زیرا مشتاق لقاى الهى اند

 ن ها تروریست نیسـتند و متهم مى کنند، حال آن که ای) تروریسم(غربیان، این جوانان را به 
 .اگر مى گفتند که اینان از ترور نمى هراسند، سخنى نزدیک تر به واقعیت بود

کشـته شـدن در راه    عشق به لقاى الهى، سرچشمه عشق بـه شـهادت و   رویگردانى از دنیا و
نیرومندى است؛ جنگجـوى   اما آن چه که از عشق به شهادت حاصل مى شود، عزم و. خداست

نیرویـى   دنیا آزاد کند، چنان عزم، اراده و) بند(ان آن را داشته باشد که خود را از بى باکى که تو
 .در خود مى یابد که دیگران از آن بى نصیبند

با اسباب قدرت مادى که در جبهه مخالف موجود است، هـیچ  ) بال(توان  و) قاطع(این عزم 
اهمیـت آن هـا    اى مادى وقدرت ه ارتباطى ندارد؛ هر چند که ما ضرورت وجود این اسباب و

 .نزدیک تر شدن فرج آن حضرت، انکار نمى کنیم و ﷒را در ظهور امام 
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  تعادل شخصیت
تعـادل   آخـرت و  از بارزترین نشانه هاى این گروه، تعادل در شخصیت، تعادل میان دنیـا و 

 .نفوذ آنان مى باشد همین راز نیرومندى و بصیرت است و میان قدرت و

راست  گرایش به چپ و تفریط و افراط و تعادل را دوست دارد و ین موازنه وخداى تعالى ا
 :خداى بزرگ فرموده است. را ناپسند مى دارد

ْ�يَا( كَ مِنَ اُ�ّ ارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تَ�سَْ نصَِيبَ  )40(. )وَاْ�تغَِ ِ�يمَا آتاَكَ اَ�� اَ�ّ

 ).سهم خود را از دنیا فراموش مکن با آن چه خدایت داده، سراى آخرت را بجوى و و(

 :خداى تعالى در مقام آموزش دعا به ما فرموده است

�ْ  رََ�ّنَا آتنَِا ِ� (  )41(. )الآخِرَةِ حَسَنةًَ  حَسَنةًَ وَِ�  ايَ اُ�ّ

 ).در آخرت نیز نیکى عطا کن در این دنیا به ما نیکى و! پروردگارا(

 :نیز خداى تعالى فرماید و

َ�ٰ ُ�نُقِكَ وَلاَ تَ�سُْطْهَا ُ�َّ الْ�سَْطِ َ�تَقْعُدَ َ�لوُمًا َ�سُْورًا(  )42(. )وَلاَ َ�عَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إِ

 گشـاده دسـتى منمـا کـه ملامـت شـده و      ) هم(بسیار  و) بخیل مباش(دستت را به گردنت زنجیر مکن (
 ).حسرت زده بر جاى مانی

قاطعیت در برابر  شدت و عبودیت براى خدا، فروتنى در برابر مؤمنان و تعادل بین خشوع و
 .کافران نیز از همین موازنه محسوب مى شود

ةٍ َ�َ ا��فِر�نَ ( عِزَّ
َ
ذِلةٍَّ َ�َ ا�مُؤمِنَ� أ

َ
 )43(. )أ

 ).با مؤمنان، فروتن وبر کافران سرفرازند(

حضـرت  . تعادل بین توکّل بر خدا وتلاش وکار وبرنامه ریزى نیز، از همین نوع موازنه است
را چنـین  ) متقّـین (تعادل در شخصـیت   جوانب این موازنه و) همام(براى  ﷒امیرمؤمنان على 

 :استتوصیف کرده 
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فمن علامه احدهم انکّ ترى � قوّه � دينٍ وحزماً � لـٍ� وايمانـاً � يقـ� وحرصـاً � علـمٍ «
وعلماً � حلمٍ وقصداً � غ� وخشو�ً � عبادهٍ و�مّلاً � فاقـه وصـ�اً � شـدّه وطلبـاً � حـلالٍ 

ـهُ ا�شـكر و�شاطاً � هُديً وَ�َرُجّاً عن طمعٍ يعمل الاعمال ا�صـا�ه وهـو � وجـ لٍ، يمُ�ـ وَهم�
هُ ا�كر يَ�يت حذراً وُ�صبح فرحاً، � ا�ـزلازل ... يمزج ا�لم بالعلم والقـول بالعمـل... وُ�صبحُ وهَم�

 )44(. »نفسه منه � عَناءٍ واّ�اس منه � راحهٍ ... وقور و� ا��ره صبورٌ و� ا�رخاءِ شكورٌ 

 پایدار، نرم خـوى هشـیار و   کار دین نیرومندش بینى واز نشانه هاى هر یک از آنان این است که در «
در عبـادت   در تـوانگرى میانـه رو و   با داشـتن علـم بردبـار و    در طلب دانش حریص و در ایمان استوار و

شـادمانى   جستجوى آن چه رواسـت و  در سختى شکیبایى کردن و به درویشى نکوحالى نمودن و فروتن و
روز را به شـب مـى   . در هراس است ى نیک مى کند وکارها. دورى گزیدن از طمع در رفتن راه راست و

روز مـى کنـد    بامداد مى کند ذکرگویان، شب را بـه سـر مـى بـرد ترسـان و     . در بند سپاس است رساند و
در  به هنگام دشـوارى هـا بردبـار اسـت و    ... گفتار را با کردار بردبارى را با دانش در مى آمیزد و... شادان

 .»نفسِ او از او در زحمت است ومردم از وى در راحت... پاسگزارناخوشایندها پایدار ودر خوشى ها س

 .است ﷒شخصیت یاران امام عصر  این موازنه از ویژگى هاى بارز در
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  زاهدان شب، شیران روز
 در . به چنـین موازنـه اى اشـاره کـرده اسـت      »بِا�َّهَار وثٌ ُ�ُ  لِ يْ رهُْبَانٌ بِا�لَّ «روایت، با جمله

روز،  گردش شـب و . روز نقش هاى گوناگونى را ایفا مى کنند وساختار شخصیت انسان، شب 
با مشـارکت یکـدیگر، در بنـاى     یک گردش تکاملى است، هر کدام دیگرى را کامل مى کند و

 .مجاهد نقش دارند شخصیت انسان مؤمن دعوتگر و

اگر تهجد وعبادت در شب نباشد، انسان در رویارویى با گردنه هاى دشوار، اسـتوارى لازم  
همچنین اگر . از ادامه حرکت در راه پرخارى که در روز باید بپیماید، باز مى ماند مى یابد ورا ن

همراه خود را از عمل به وظیفه دعوتگرى به سـوى خـدا    یار و) شب(نباشد، ) روز(حرکت در 
که  - پس از عبادت خدا  - انسان دومین نقش خود را در زندگى دنیا  در اجتماع باز مى دارد و

 .سوى عبودیت اوست، از کف مى دهد دعوت به

کوشـش در   قرآن کریم بر تأثیر شب در آماده کردن انسان ها براى دعوت به سـوى خـدا و  
، سوره مبارك مزمل ﷑در آغازین روزهاى رسالت پیامبر اکرم . این راه تأکید ورزیده است

تعـالى از پیـامبرش خواسـته اسـت تـا       در این سوره شریف، خـداى . بر آن حضرت نازل شد
 .در روز آماده سازد )45() قول ثقیل(شبانگاهان، خود را براى تحمل 

 :خداى تعالى در این سوره خطاب به پیامبرش فرموده است

لُ ( مِّ هَا ا�مُْزَّ ّ�ُ
َ
يلَْ إِلا�  * ياَ � وِ اْ�قُصْ مِنهُْ قلَِـيلاً  *  قَلِيلاً قمُِ ا�ل�

َ
لِ القُْـرْآنَ  *نِصْفَهُ أ وْ زدِْ عَليَـْهِ وَرَت�ـ

َ
أ

كَ قوَْلاً ثقَِيلاً  *ترَِْ�يلاً  قوَْمُ ِ�يلاً  *إِن�ا سَنلُِْ� عَليَْ
َ
شَد� وَطْئًا وَأ

َ
يلِْ ِ�َ أ إِن� �ـَكَ ِ� ا��هَـارِ  *إِن� ناَشِئَةَ ا�ل�

 )46(. )سَبحًْا طَوِ�لاً 

نیمى اش را یا کمى از نیم بکاه یـا بـر آن بیفـزاى    . شب را برخیز، مگر اندکی! اى جامه به خود پیچیده(
ى گران القا مى کنیم که خیزش شب، به اثر سخت تر است ما بر تو سخن. پر درنگ بخوان وقرآن را آرام و

 ).شدى دراز است به گفتار استوارتر که تو را در روز، آمد و و
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او را آمـاده   شب، انسان را مـى سـازد و  . ، تعریفى دقیق وگویا است)ناشئه(تعبیر از شب به 
یـاد   نى سخن ویع) قیلاً(واژه . شخصیت وى را صیقل مى دهد انجام کارهاى بزرگ مى نماید و

قوَْمُ ِ�يلاً (خدا 
َ
شَدُّ وَطْئاً وَ أ

َ
يلِْ ِ�َ أ  .)إِنَّ ناشِئةََ ا�لَّ

 ام(براى  ﷒حضرت امام امیرمؤمنان على ) متقّین(در خطبهدو بخـش از  ) قدس سره( )هم
 :بنگرید. روز را چنین توصیف کرده است زندگى پرهیزگاران، یعنى شب و

يلُ فصـافّونَ اقَـدامهم تـالَ� لاَِ جـز« نـونَ بـِهِ انَفُسَـهُم . اء القـرآنِ يرَُتلّونـه تـرتيلاً امَّا ا�لّ ُ�ز�
وا بآيهٍ فيها �شو�قٌ رََ�نوُا ا�ها طمعاً وَ�طَلعَت ُ�فُوسُهُم اَِ�ها شوقاً . و�سَ�ثَ�ون به دَواءَ دائهِم فَاذِا َ�ر�

وا بآِيهٍ فيها �و�ف اصَغَوا اَِ�  وا انَهّا نَصبُ اعَيُنِهِم، واِذا َ�ر� وا انَ زَفـَ� وَظَن� ها َ�سـامِعَ قُلـُو�هِِم وَظَن�ـ
بـاهِهِم واَُ�فّهِـم ورُكَـبِهِم  جهنمَ وشََهيقَها � اصُُولِ آذانهِِم، َ�هُم حانونَ َ� اوَساطِهِم، مُفَ�شُِـونَ ِ�ِ

حُلمَاء. واطَرافِ اقَداِ�هِم، يطَلِبوُنَ اَِ� ا�� تعَا� � فَ�کِ رِقابهِِم عُلمَاء، ابَرارٌ اتَقِيـاء،  وامَا ا�هارُ فَ
حسَبهُم َ�ر� وَما باِلقَومِ مِن َ�رَضٍ وََ�قُولُ  قَد : قَد برَاهُمُ ا�وَفُ برَيَ القِداحِ، ينَظُرُ اَِ�هِم اّ�اظِرُ َ�يَ

 )47(. »خُولِطُوا وَلَقَد خالَطَهُم اَ�رٌ عَظيمٌ 

ل و« ر در آن   بـا خوانـدن و   ى خواننـد و اندیشه م چون شب شود برپا ایستاده، آیات قرآن را با تأمتـدب
پـس هرگـاه بـه آیـه اى     . به وسیله آن به درمان درد خویش کوشش دارنـد  خود را اندوهگین مى سازند و
با شوق به آن نظر مى کننـد، آن   امیدوارى در آن است، به آن طمع نمایند و برخورند که به شوق آورده و

هرگـاه بـه   . آن را مى بیننـد  در برابر چشم ایشان است و سان که گویى پاداشى که آیه از آن خبر مى دهد،
) اهـل (آیه اى برخورند که در آن بیم دادنى است، گوش دل هاى خویش بدان نهند چنان کـه گویـا شـیون    

) براى سجود(قد خود را خم مى کنند و) در پیشگاه الهى براى رکوع. (دوزخ در بیخ گوش هاى ایشان است
از خـداى تعـالى آزادى   . اطراف قدم هاشان را بر روى زمین مى گسترانند وزانوها  کف ها و پیشانى ها و

درخواست مى کنند، ولى در روز، دانشـمندانند خویشـتن دار، نیکوکاراننـد    ) از عذاب رستاخیز(خویش را 
چون کسى بدان ها نگرد پنـدارد  . نزار آنان را چون تیر پیراسته لاغر کرده است و) از خدا(ترس . پرهیزگار

موجب آشفتگى ایشان کارى است ) اما(رند، ولى آن ها را بیمارى نیست وگوید خردهاشان آشفته است، بیما
 ».بزرگ

 شـب را دولتـى و  . روز دو نیمه زندگى انسـانند کـه یکـدیگر را تکمیـل مـى کننـد       شب و
دولتمردان روز بدون قیام شـب بـه نتیجـه نمـى     . روز را دولتى ودولتمردانی دولتمردانى است و
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حاکمیت دیـن حـق    دولتمردان شب بدون تلاشِ روز، در دعوت مردم به بندگى خدا و ورسند 
 .موفّق نخواهند بود

داوند بدیشـان دولـت   خ هم مردان شبند وهم مردان روز و) عجل االله فرجه(یاران امام عصر 
  :روز هر دو را بخشیده است شب و

  ســمه العبیــد مــن الخشــوع علــیهم    

  
ــم     ــهدت له ــحى ش ــت الض ــاذا ترجلّ   ف

  
لّــــــ لن ضــــــمتهم الاســــــحاره ا  

  
  بــــیض القواضــــب انهــــم احــــرار  

  
نشان بندگى بندگان از خشوع آنان هویداست خدا را اگر سپیده دمان بدیشان ضمیمه شـود  (

 )وهنگام که بامداد برآید، گواهى دهدبرق تیغ ها که آنان آزاد مردانند

زمین را نداشـتند   اگر آنان مردان دولت شب نبودند به تنهایى قدرت رویارویى با گردنکشان
عـدل   اگر مردان روز نبودند، قادر نبودند زمین را از آلودگى شـرك بـراى برپـایى توحیـد و     و

عدل حکم نمى  همچنین اگر آنان از مردان روز نبودند، در زندگى مردم به توحید و. تطهیر کنند
 .شدند از صراط مستقیم منحرف مى نیز اگر از مردان شب نبودند، دچار غرور شده و و. کردند

 دو مرحله یا دو نسل؟

فروپاشـى تجربـه    نسـلى کـه شـاهد سـقوط و    : ما در مقابل دو نسل قرار داریـم، نخسـت  
زمـین را مهیـاى    اسـت و ) غربـی (تجربه دموکراسى سـرمایه دارى   سوسیالیسم مارکسیستى و

ئان(اینان همان نسل. خواهد ساخت) عجل االله فرجه(ظهورامام عصر  : ومد). زمینه سازانند :موطّ
 )انصـار (اینان همان نسل . بر مى خیزد وپیش روى او نبرد مى کند ﷒نسلى که به یارى امام 

 .اند

آیا اینان تنها دو نسل محسوب مى شوند یا آن که دو نسل ودو مرحله از تاریخ هستند؟ مـا  
 .پذیرد نمى دانیم، ولى بعید است که چنین اقدام بزرگى تنها در یک نسل سامان) به درستی(



52 

 

  بایسته هاى مرحله انتظار ومسؤولیت هاى آن
دامن تـرین مرحلـه در تـاریخ اسـلام      هم اکنون در دوران انتظار به سر مى بریم که دراز ما
 به راستى مهم ترین بایسته ها ومسؤولیت هاى این مرحله چیست؟. است

 :آن چه در پى مى آید خلاصه اى از این بایسته ها ومسؤولیت هاست
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  آگاهى
 :آگاهى گونه هایى دارد

خـدا بـر   . ام هستى از خدا وهمه چیز در کف قدرت اوستاین که تم بینش توحیدى و) الف
 .زمین، تحت فرمان اوست واز خود هیچ اختیارى ندارد هر کارى توانا وهمه چیز در آسمان و

در شـرایط   ناکامى و وآگاهى از وعده الهى در شرایط سخت سیاسى، در مرحله ضعف ) ب
ه انسان این سخنان خداى تعالى یکى از دشوارترین کارها در چنین شرایطى آن است ک. سقوط

 :ر ا درك کند

علوَنَ إِن كُنتُم(
َ
نتُمُ الأ

َ
 )48(. )وَلا تهَِنوا وَلا َ�زَنوا وَأ

 ».سست مشوید واندوه مخورید، شما برترید اگر مؤمن باشید«

ةً وََ�عَْلهَُمُ ا�وَْارِِ��َ ( ئمَِّ
َ
رضِْ وََ�عَْلهَُمْ أ

َ
ضْعِفُوا ِ� الأْ ينَ اسْتُ ِ

نْ َ�مُنَّ َ�َ اَ�ّ
َ
 )49(. )وَنرُِ�دُ أ

گـردانیم  ) مردم(ما مى خواهیم، بر آنان که در زمین خوارشان شمرده اند منّت نهیم وآنان را پیشوایان «
 ».وایشان را وارث زمین کنیم ودر زمین قدرتشان دهیم

اِ�وُنَ ( رضَْ يَرُِ�هَا عِبَادِيَ ا�صَّ
َ
نَّ الأْ

َ
كْرِ أ ُ�ورِ مِنْ َ�عْدِ اِ�ّ  )50(. )وَلَقَدْ كَتَ�نَْا ِ� ا�زَّ

 ».ر، پس از آن یادکرد، نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند بردهمانا در زبو«

) 
َ
غلَِ�َّ أ

َ
بَ اَ�� لأَ  )51(. )نا وَرسُُ�كَتَ

 ».فرستادگانم هر آینه پیروز خواهیم شد خداوند مقرّر کرده است که حتماً من و«

نَّ وَ َ�َ ( هيَ االلهُ مَن   نُ�َ  )52(. ) نُ�ُ

 ».که را یارى اش کند، یارى مى کند هر آینه خدا هر«

 آگاهى به نقش انسان مسلمان در کره زمین که عبارت است از سرپرستى، گواهى دادن و) ج
 :خداى تعالى فرماید .)به سوى خیر وفلاح(رهبرى بشریت 

�ونَ ا�رَّسولُ عَليَُ�م شَـهيدًا( كونوا شُهَداءَ َ�َ اّ�اسِ وَ�َ ةً وسََطًا ِ�َ مَّ
ُ
. )وََ�ذٰ�كَِ جَعَلناُ�م أ

)53( 
 ».این چنین شما را مردمى میانه ساخته ایم تا خود بر مردمان گواه باشید وپیامبر بر شما«
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امیال نفسانى از  آگاهى از نقش دین اسلام در زندگى بشرى براى از میان برداشتن فتنه و) د
 :خداى تعالى مى فرماید. مسیر دعوت حقّ

ينُ ِ�َ� (  )54(. )وَ قاتلِوُهُمْ حََ�ّ لا تَُ�ونَ فِتنْةٌَ وَ يَُ�ونَ اِ�ّ

 ».دین از آنِ خداى شود با آنان بجنگید تا آشوبى نباشد و«

ضرورت آمـادگى، زمینـه سـازى،     الهى در تاریخ واجتماع و) رایج(آگاهى از سنّت هاى ) ه
از این رو خداى تعالى فرمـان  . محال بودن گذر از آن ها فعالیت در ضمن این سنن و حرکت و

سرنوشـت   دگى هاى لازم براى ورود در این مبارزه قاطع وداده است تا مسلمانان در خود آما
 :ساز را ایجاد کنند

عِدّوا �هَُم مَا استَطَعتُم مِ (
َ
ةٍ وَأ  )55(. )ن قوَُّ

 ».تا مى توانید در مقابل دشمنان نیرو مهیا کنید«
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  امیدوارى
 قـوه و  به حول و ر صورتى که امید انسان به برآورده شدن وعده هاى خداوند به بندگان ود

به . صاحبش ناکام نخواهد شد قتدار او باشد، بى گمان این امیدوارى پایان ناپذیر خواهد بود وا
یـرویش را بـه نیـروى الهـى     ن همین دلیل است که انسان مسلمان رشته اش را به رشته الهـى و 

 نیـرو و  قوى گرداند، امید و هر که رشته اش را به رشته الهى پیوند زند و استحکام مى بخشد و
 .پایان ناپذیر خواهد بود اقتدارش

  مقاومت
غریقى که گروه نجات را از دور مى نگرد که به سـوى او در  . مقاومت نتیجه امیدوارى است

براى چنین غلبه اى در عضلاتش نیرویـى فـوق    حرکت است، بر امواج آب غلبه خواهد کرد و
 .العاده خواهد یافت

  حرکت
آماده سازى زمین بـراى   وت به سوى خدا وحرکت، همان امر به معروف ونهى از منکر، دع

ایجـاد آمـادگى هـاى لازم     و. وبرپایى دولت جهانى او است) عجل االله فرجه(ظهور امام عصر 
زمینه سازى ظهـور او قیـام مـى     تشکیلاتى در نسل مؤمنى که به یارى امام و بینشى، ایمانى و

 .کند، معناى دیگر حرکت است

  دعا براى ظهور امام
دعا به همراه حرکت وفعالیت وامـر بـه معـروف ونهـى از منکـر از عوامـل       شکّى نیست که 

عجـل  (دعاهاى زیادى در باره ظهور امام . است) عجل االله فرجه(نزدیک شدن ظهور امام زمان 
یکى از دعاهایى که مؤمنان، آن را مى خوانند وتکرار مى . وثواب انتظار رسیده است) االله فرجه

 :کنند، دعاى زیر است
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ةِ بنِْ ا�سََنِ صَلوَاتكَُ عَليَْهِ وََ� آبائِه ِ� هـذِهِ ا�سّـاعَةِ وَِ� ُ�� سـاعةٍ « كَ ا�جُ� ا�ل�هُم� ُ�نْ �وَِِ��
رضَْكَ طَوْ�ً وَُ�مَت�عَهُ ِ�يهْا طَوِ�لاً 

َ
ظاً وَقائدِاً وَناِ�اً ودََِ�لاً وََ�يْناً حَّ� �سُْكِنَهُ أ  .»وَِ�ّاً وحَافِ

  دعا شکوه و
وایـن  نقل است، این شکایت تلـخ  ) عجل االله فرجه(که از حضرت حجت ) افتتاح(در دعاى 

 :دعاى دلپذیر را مى خوانی

 بِهَا اِ�ّفَاقَ «
هْلهَُ وَ تذُِلُّ

َ
كَ ِ� دَوْلةٍَ كَرِ�مَةٍ تعُِزُّ بهَِا الإْسِْلامَ وَ أ ْ�َ هُمَّ إِناَّ نرَغَْبُ إِ

هْلهَُ وَ َ�عَْلنَُا ا�لَّ
َ
وَ أ

َ� سَِ�يلِكَ وَ ترَْزُُ�نَا بِهَا كَرَامَةَ ا�ُّ  َ� طَاعَتِكَ وَ القَْادَةِ إِ َ�ةِ إِ هُم� إِن�ا �شَْكُو ... ْ�يَا وَ الآْخِرَةِ ِ�يهَا مِنَ اُ�ّ
ا�ل�

ناَ وَ قلِ�ةَ عَدَدِناَ، وَ  نَاوَِ��  بةََ يْ وَ آِ�ِ وَ �َ  هِ يْ صَلوََاتکَُ عَلَ  نَاي� َ�قْدَ نَ�ِ  کَإَِ�ْ  ةَ عَدُو� ةَ الفِْـَ�ِ بنِـَا وَ  وَ  كَْ�َ شِد�
مَانِ عَلَ   .»نَايْ َ�ظَاهُرَ ا�ز�

ما از تو امید داریم آن حکومت کریمى را که به سبب آن اسلام ومسلمانان را عزت ! خدایا«
را در آن، از دعـوت کننـدگان بـه     بخشى ونفاق واهل آن را ذلیل گردانى، برقـرار سـازى ومـا   

... طاعت خویش واز رهبران راه هدایتت قرار دهى وکرامت دنیا وآخرت را به ما روزى فرمایی
، غیبت ولى ما وفزونى دشمن مـا  - که درود تو بر او وخاندانش باد  - از نبود پیامبر ما ! خدایا

زگارى زمانـه بـه تـو شـکوه مـى      وکمى عدد ما، زیادى فتنه هایى که بر ما فرود مى آید وناسا
  ».کنیم
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  انتظار مطلوب
انتظـار نـامطلوب کـه دومـى،      مطلوب، و انتظار آگاهانه و: بنابراین، انتظار بر دو گونه است

، فـرو رفـتن در زمـین    )صـیحه (همان مترصد بودن علامت هاى ظهور، مانند صـداى آسـمانى   
نمى کنیم، در این باره روایـت هـاى   ما این علایم را نفى . ، ظهور سفیانى ودجال است)خسَف(

م(زیادى در مجموعه روایات  لاحآمده است) م.  
هر چند این روایت ها تاکنون به صورت دقیق مورد پژوهش سندى علمى قرار نگرفته، ولى 

در ) مترصـد بـودن  (لیکن در این جا بر شـیوه  . از قبل بر درستى برخى از آن ها تأکید مى کنیم
به نظر ما این شیوه، امت را از عمل به وظایفى که در دوره انتظار بـر  . اد داریممعنى انتظار، انتق

 .دوش اوست، منحرف مى سازد واز شیوه انتظار صحیح باز مى دارد

حرکت وامـر   در چنین انتظارى هم فعالیت و. است) انتظار مطلوب(ولى مورد نخست، همان 
ایـن، از نشـانه هـاى     جهاد و سوى خدا و نهى از منکر وجود دارد وهم دعوت به به معروف و

با زنجیره اى از ) عجل االله فرجه(است؛ زیرا ظهور امام ) عجل االله فرجه(بزرگ ظهور امام عصر 
تاریخ ارتباط دارد که این سنّت ها متحقق نمى شود مگر به فعالیت  سنّت هاى الهى در جامعه و

 .وحرکت

ند، اما به نظر ما محدود به زمان خاصى علامت هاى ظهور در روایت ها اجمالاً صحیح هست
 .را تکذیب کنید )56(نیستند ودر روایت ها نیز صراحتاً وارد شده که وقاّتون 

بـودیم کـه مهـزم     ﷒ما نزد حضرت ابى عبداالله امام صادق : عبدالرحمن بن کثیر مى گوید
ر آن را مـى کشـیم   ه ما انتظاقربانت شوم، درباره این حادثه اى ک: وارد شد وبه امام عرض کرد

  بفرمایید کى اتفاق مى افتد؟) عجل االله فرجهظهور امام عصر (
 )57(. »كذب ا�وقّاتون وهلک ا�ستعجلون! يا مَهزَم« :فرمود ﷒امام 
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آنان که براى این امر وقت مشخص مى کنند، دروغ مى گویند وآنان که تحقق آن را پـیش  ! اى مهزم«
 ».جویند هلاك مى شوند از موعدش مى

زمان خاصـى  ) ظهور حضرت(آیا براى این امر : سؤال کرد ﷒فُضیل بن یسار از امام باقر 
 :است؟ فرمود

 )58(. »كَذَبَ ا�وَْقَّاتوُنَ «

 ».دروغ گفته اند آنان که زمان خاصى را مقرر کرده اند«

) عجـل االله فرجـه  (ر بنابراین، هدف از نشانه ها، روشن کردن دقیق زمان ظهـور امـام عص ـ  
از ) مثـل ) (صیحه(و) خسف. (درست آن است که بگوییم این ها به اعمال ما ارتباط دارد. نیست

 .علامت هاى ظهورند، ولى عمل ماست که تحقق این امور را نزدیک یا دور مى سازد

انتظار (این تصحیح وتوجیه در تفسیر مفهوم ظهور ضرورى است وهمان است که ما از آن به 
 .یاد مى کنیم) بول وموجهمق
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  تصحیح مفهوم انتظار
ما امروزه در عصرى زندگى مى کنیم که در آن سخنان زیادى در مـورد ظهـور امـام عصـر     

در عصرهاى تاریخى دور ونزدیک خودمان دوره اى را سـراغ  . گفته مى شود) عجل االله فرجه(
ودولـت او سـخن گفتـه وتوجـه نشـان داده       ﷒نداریم که مردم به اندازه امروز از ظهور امام 

از ویژگى هاى بارز عصر ماست؛ ولى متأسفانه اصـلاح وارشـادى در   ) انتظار(بنابراین، . باشند
  .سطح عموم، درباره مسأله انتظار صورت نگرفته است

ونشـانه هـاى ظهـور او را در لابـه لاى     ) عجل االله فرجه(جوانان ما مسأله ظهور امام عصر 
به نظر من چنین رویکردى صحیح نیست، بلکه درست آن است که ظهـور  . مى جویند کتاب ها

امام وانقلاب جهانیى که وى رهبرى آن را بر عهده دارد، را در متن زندگى سیاسـى واجتمـاعى   
 .خودمان جستجو کنیم

را کتاب ها به میزانى که ما در متن زنـدگى سیاسـى   ) عجل االله فرجه(نشانه هاى ظهور امام 
رهنگى معاصر، در آگاهى، مقاومت، وحدت کلمه، انسجام سیاسى، فـداکارى، توانـایى هـاى    وف

 .انقلابى وسیاسى وتبلیغاتى مان مى یابیم، نمى کاوند

که تنها از کتـاب هـا   ) عجل االله فرجه(شیوه جوانان ما در پژوهش از نشانه هاى ظهور امام 
ید مفهوم انتظار را تصحیح وحالت انتظار را به ما با. استفاده مى شود، شیوه اى کاملاً منفى است

  .سمت مثبت جهت دهى کنیم
رق دو مفهوم این است که مفهوم نخست، نقش انسان را در مسأله انتظار، منفـى جلـوه گـر    ف

مثبـت، فعـال   ) عجـل االله فرجـه  (مى سازد، ولى مفهوم دوم، این نقش را در روند ظهـور امـام   
 .وانقلابى ودرد ورنج ما قرار مى دهد ومرتبط با زندگى ووضعیت سیاسى

 :در تفسیر سخن خداى تعالی) عجل االله فرجه(از معمر بن خلاّد از حضرت ابى الحسن 

نْ َ�قُو�وُا آمَنَّا وهَُمْ لاَ ُ�فْتَنوُنَ  * ا�م(
َ
ُ�وا أ نْ ُ�ْ�َ

َ
حَسِبَ ا�َّاسُ أ

َ
 )59(. )أ
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د آزمایش قـرار نمـى   الف، لام، میم، آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم، رها مى شوند ومور«
 »گیرند؟

 :فرمود ﷒نقل است که حضرت 

هَبُ « هَبُ ُ�مَّ قَالَ ُ�ْلصَُونَ كَمَا ُ�ْلصَُ اََ�ّ  )60(. »ُ�فْتَنوُنَ كَمَا ُ�فَْ�ُ اََ�ّ

ناخالصـى مـردم   : سپس فرمود. آزمایش مى شوند، چنان که طلا آزمایش مى شود) مردم(«
 ».چنان که طلا را خالص مى سازند. گرفته مى شود

حارث بن مغیره که از اصحاب واز شیعیان ما اسـت، نشسـته    من و: صیقل مى گویدمنصور 
با هم سخن مى گفتیم، چنان که حضرت امـام  ) عجل االله فرجهدرباره ظهور امام عصر ( بودیم و
 :امام رو به ما کرد وفرمود. سخنان ما را مى شنید ﷒صادق 

 .» لا ي�ون ما تمدّون ا�ه اعين�م حّ� تمّ�وا� ايّ �ءٍ انتم هاهنا؟ هيهات لا وا�� «

نه به خدا قسم آنچه که انتظارش را مى کشید واقع نخواهـد شـد،   ! براى چه این جا نشسته اید؟ دریغا«
 ».شوید) آزمایش(مگر آن که متمایز 

 :نقل مى کند که فرمود ﷒منصور از امام صادق 

ي�م الاِّ بعد اياسٍ، لا وا�� حّ� يمّ�وا، لا وا�� حّ� �ش� من انّ هذا الا�ر لا يأت! يا منصور«
 )61(. »�ش� و�سَعَدُ مَن �سَعَدُ 

. واقع نمى شود مگر پس از نومیدى، نه به خدا مگر آن که متمایز شـوند  ﷒ظهور امام ! اى منصور«
 ».نه به خدا مگر آن که شقى ونیکبخت هر دو خود را نشان دهند

با علم ما، متن زندگى ما، گرفتـارى ودرد  ) عجل االله فرجه(ارتباط ظهور امام عصر  ،بنابراین
ورنج ما نیکبختى وبدبختى ما بیش تر از ارتباط آن با نشانه هاى کیهانى ذکـر شـده در کتـاب    

 .روشنگرى بنگریم این، مفهومى است که باید در آن با دیده تعمیق و وهاست 
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  است، ما یا امام؟ چه کسى منتظر دیگرى
منتظر حرکت ومقاومت وجهاد ما  ﷒با توجه به این مفهوم، مسأله برعکس مى شود وامام 

هنگامى کـه بـا واقعیـت هـاى سیاسـى       ﷒مسأله ظهور امام . خواهد بود، نه ما منتظر ایشان
در نتیجه در . تحقق مى بخشیموانقلابى ما مرتبط باشد، بى گمان این ماییم که این واقعیت ها را 

 حرکت، اتحاد و یا آن که با اقدام و: این رابطه ما دو گونه عملکرد مى توانیم از خود بروز دهیم
امر به معروف زمینه قیام آن حضرت را فراهم کنیم یـا   دهش، فداکارى و نظم تشکیلاتى، داد و

از رویـارویى   شانه خالى کنیم و آن که کار را به عهده دیگران بگذاریم، خود از هرگونه اقدامى
 .با مسؤولیت ها بگریزیم
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  ارزش انتظار
از . در منابع اسلامى ارزش واهمیت زیادى قایل شده انـد ) انتظار(براى مفهوم مثبت ومقبول 

 :روایت شده است ﷑رسول خدا 

� إنتظارُ «  )62(. »أفضَلُ أعمالِ امَُّ

ت من « انتظار استبرترین اعمال ام.« 

 :باز از آن حضرت است که

 )63(. »انتظار الفرج عبادهٌ «

 ».انتظار فرج، خود عبادت است«

 :در سخن دیگرى است

 )64(. »ا�نتظر لاِ َ�رِنا ���شحّطِ بدمه«

بـه خـون خـود    ) در راه خـد (چونان کسـى اسـت کـه    ) منتظر ظهور(کسى که انتظار امر ما را بکشد «
 ».درغلتیده باشد

ارزش بزرگى که در روایت ها براى انتظار قایل شده اند، با تصـور مثبـت از ایـن معنـا      این
 .بسیار دور است) مترصد بودن(تناسب دارد واز تصور منفى انتظار به معنى 
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